
دیالکتیکِ خون و خاکستر 
آورنـد، در پشـتِ کانتنرهـای ارگ بـه خـون و خاکسـتر بدل امـروز، دهِ مزنـگ صحنه ی هم آغوشـی خون و خاکسـتر اسـت. مردمـی که قرار بود روشـنایی 
علـم و عقـل و مـردم، مطابـق میـل خـود تغییـر می دهـد و شـدند. ماه هاسـت کـه مـردم عدالـت و روشـنایی می خواهند. دولت امـا، پـروژه ای را بر خلاف 
کـردن یـک موضـوع حقوقـی و حرفـه ای به مشـکل سیاسـی اعتـراض مـردم را به هیـچ می گیـرد. کارکـرد حاکمیـتِ حاکمـانِ لجـوج همیـن اسـت: بدل 
ایـن فرمـول خلاصه کـرد» دیالکتیـکِ خون و خاکسـتر«.و راه  انـدازی دریـای خـون و طوفـان خاکسـتر. کل تاریخ سیاسـی افغانسـتان را می شـود در 
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زندگی می کنم... حتا اگر بهترین هایم را از دست بدهم؛ 
چـون ایـن زندگـی کـردن اسـت کـه بهترین هـای دیگـر را برایم می سـازد. 

بگـذار هرچـه از دسـت مـی رود برود؛ 
من آن را می خواهم که به التماس آلوده نباشد، حتا زندگی را...

- ارنستو چگوارا
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 حمزه واعظی
جان سـوز  حادثـه ی  از  روز  چهـل   
میـدان دهمزنـگ گذشـت. بزرگی و 
و  اجتماعـی  ـ  روانـی  تکانه هـای 
ایـن  فرهنگـی  ـ  تأثیـرات سیاسـی 
فاجعـه رُخِ دیگـری از دگردیسـی ذهنی ـ رفتـاری را نمایان 
سـاخت. آن چـه ایـن رخ را طـی ایـن مدت عیان تر سـاخت 
مفاهیـم، نمادهـا و باورهایـی بود که مشـخصا بر سـه عنصر 
اساسـی اسـتوار گردیـده اسـت. این سـه عنصـر را می توان 
بـر مبنـای حجـم و کارکـرد تیوریـک ـ عملـی آن تعریف و 
نخبه کشـی هدفمنـد 2. گسـیختگی  نمـود: 1.  تشـخیص 
بنـام  آن چـه  اجتماعـی  فعـال  شـکاف های   .3 سیاسـی 
»جنبش روشـنایی« موسـوم شـد، آغاز یک جریان سیاسی 
ـ اجتماعـی بـر محـور یـک مطالبه ی شـهروندی مشـخص، 
تعریـف شـده و محـدود بـود. بـر همیـن اسـاس، برپایـی 
تظاهـرات گسـترده و فاخـر اول، هم قـدرت اجتماعی مانور 
مدنـی را بـه زیباتریـن و آراسـته ترین شـکل اثبـات نمـود، 
هـم ظرفیـت مدیریتـی و توان بسـیج و هم سـویی سیاسـی 
تمـام نیروهـای فعـال و موثـر جامعـه ی هزاره را بـه نمایش 
گذاشـت. در آسـتانه ی برپایـی تظاهـرات دوم امـا، کلیـت 
مدیریتـی و تمامیـت سیاسـی جنبش با گسسـتی آشـکار و 
دوگانگـی تمـام عیـار مواجـه گردیـد. گروهـی از سیاسـت 
مـداران پرسـابقه راهِ خویـش را جـدا سـاختند و گروهـی از 
سیاسـت مداران کـم پیشـینه، بـر هـرم تصمیم گیـری باقی 
ماندنـد. شـاید بـرای تعریـف این وضعیـت بتوان بـا تکیه بر 
دلایـل  و  عناصـر  مطالعاتـی،  داده هـای  و  عینـی  شـرایط 
متنوعـی از قبیـل شـکاف بیـن نسـلی، اصطـکاک منافـع، 
تعریف هـای مختلـف از راه های رسـیدن به هـدف، الگوهای 
متفـاوت سیاسـت ورزی، خاسـتگاه های نامتقـارن فکـری و 
ده هـا عامـل دیگـر را توضیـح داد، امـا آن چه از ایـن رخ داد 
می تـوان بطـور حتـم نتیجـه گرفـت ایـن اسـت کـه ایـن 
بـا  را  مـا  سیاسـی  کنش گـران  حاضـر  حـال  در  حادثـه 
مواجـه  سـاختاری  گسسـت های  و  بنیـادی  چالش هـای 
کـرده اسـت. قضـاوت ارزشـی در جهـت مثبـت یـا منفـی 
بـودن ایـن رونـد، گمراه کننده اسـت، اما آن چه شایسـته ی 
توجـه و درخـور تأمـل می باشـد را می تـوان بـر سـه محـور 
امـر  در  اختـلاف  و  تفـاوت  رونـد  الـف(  نمـود:  بازنمایـی 
سیاسـی، یـک فرایند ناگزیـر و مبتنی بر اقتضائـات زمانی و 
واقعیت هـای سیاسـی می باشـد. ب( عناصـری ماننـد مـرور 
زمـان، رشـد آگاهـی، تغییر شـرایط زندگی و پدیدار شـدن 
نقش هـای  جابجایـی  موجـب  ذهنـی،  دگردیسـی های 
نخبـگان  گـردش  و  سیاسـی  نهادهـای  تغییـر  و  سیاسـی 
فراینـد  پویایـی  و  سیاسـی  پلورالیـزم  ج(  می گـردد. 
کـه  می کنـد  ایجـاب  نسـلی  و  اجتماعـی  دگرگونی هـای 
تمامـی نیروهـای سیاسـی بتواننـد بـدون در نظـر داشـتن 
سـن وجنـس و گرایـش فکـری وسـابقه و دیدگاه سیاسـی، 
در امـر سیاسـت و نیـز در فراینـد معطوف بـه منافع جمعی 
و مطالبـات سیاسـی جامعـه سـهم و حضور داشـته باشـند. 
فاجعـه ی دوم اسـد عناصـر تـازه ای از صورت بندی-هـای 
ایـن  سـاخت.  پدیـدار  را  گروهـی  کنش هـای  و  سیاسـی 
صورت بندی هـای سیاسـی عـلاوه بـر دلایل عینـی و ذهنی 
و فرهنگـی پرشـمار، عمدتـا از شـرایط و شـوک حـادی بود 
و  ذهنـی  آمادگـی  کنشـگر،  نیروهـای  از  هیچ کـدام  کـه 
محاسـبه ی عینـی رویارویـی بـا پیامدهـا و اثـرات چنیـن 
رخـدادی را تعریـف و تأمـل نکـرده بودنـد. هـر دو نیـروی 
مبانـی  بـر  روشـنی  توضیـح  مخالـف،  و  موافـق 
و جدایی هـای گروهـی خـود  تصمیم گیری هـای سیاسـی 
نداشـتند. همیـن سـهل انگاری و حتـا بی مبالاتـی، بسـتری 
فراهـم نمـود کـه پـس از فاجعـه ی دوم اسـد، مبلغـان و 
رویکردهـای  بـا  طـرف  هـردو  همپیمانـان  و  هـواداران 
نسـنجیده، احساسـی، فرافکنانـه و عجولانـه بـه اتهام زنی و 
ملامـت هم دیگیـر و نیـز تلاش بـرای برائت ذمـه ی خویش 
نسـبت بـه حادثـه واکنـش نشـان دهنـد. بـه هیـچ وجـه 
بجـای  کـه  نیسـت  نتیجه بخـش  و  راهگشـا  منصفانـه، 
پی گیـری اهـداف جنبـش، تمرکز بـر مطالبـات دادخواهانه 
از حکومـت وشـناخت و رویارویـی با دشـمنان اصلـی، گناه 
اصلـی ایـن فاجعـه را بـه گـردن تصمیم گیری هـای هـردو 
گـروه بیندازیـم. امـا عقلانـی، ضـروری و پندآموز اسـت که 
هـر دو گـروه را مـورد پرسـش و سـنجش قـرار دهیـم کـه 
تقابـل آن هـا بـا همدیگـر و جدایی مسـیر سیاسـی آن ها از 
هـم در حسـاس تریـن مرحلـه، موجبـات تردیـد در بنیـاد 
همبسـتگی سیاسـی، تضعیـف روحیـه ی جمعـی و تنزیـل 
برابـر  در  را  هـزاره  جامعـه ی  چانه زنـی  قـدرت  و  جایـگاه 
آوردنـد.  فراهـم  موجـود  حکومـت  و  سیاسـی  حاکمـان 
مجموعـه ی ایـن عوامـل بـه جریـان نخبه کشـی هدفمنـد، 

مراحـل  در  احساسـات  بسـیج  بـر  تکیـه 
امـا  اسـت،  ضـروری  امـری  نخسـتین، 
و  اجتماعـی  اهـداف  سـاختن  مبتنـی 
مـدت،  دراز  در  اجتماعـی  جنبش هـای 
و  عمومـی  احساسـات  بـال  بـر  صرفـا 
و  خطرنـاک  امـری  عوامانـه،  پندارهـای 
یـک  تـداوم  می باشـد.  گمراه-کننـده ای 
حرکـت بنیادیـن می بایـد بـر الگـوی معرفـت و 
سـنجش و گسـترش آگاهی جمعی و ارزش های 
و  اصالـت  ضمانـت،  بتوانـد  تـا  باشـد  اخلاقـی 
حقانیـت یـک جنبـش و اهـداف انسـانی را تحقق 
بخشـد. 5. محـدود کـردن یـک جنبـش و محصـور 
نمـودن اهـداف قربانیـان یک حرکـت دادخواهانه به 
یـک خواسـت محـدود و کوتـاه بـرد، عمـر بیـداری 
دادخواهـی  و  جنبش گـری  روح  ظرفیـت  و  اجتماعـی 
شـهروندان را تاریـخ-دار و مقعطعـی و بـی دوام می سـازد. 
جامعـه ی مـا بـه دلیـل در پیـش رو داشـتن راهِ طولانـی 
مبـارزه ی شـهروندی و دادخواهانه، نیازمنـد تعریف وتدوین 
ـ  ملـی  ارزش مدارانـه ی  و  انسـانی  مـدت،  بلنـد  اهـداف 
سـکولار می باشـد کـه از مسـیر جنبش های سـیال و مداوم 
و مبـارزات مدنـی مقـاوم عبـور می کنـد. 6. بـه رسـمیت 
شـناختن تفاوت-هـا و صف بندی هـای سیاسـی ـ جریانـی 
در جامعـه و در بسـتر جنبش هـای اجتماعـی، فراینـد توان 
سیاسـی، شـکیبایی فکـری، پویایـی اجتماعـی و ظرفیـت 
مدیریتـی حرکت هـای هـدف محـور را افزایـش می دهـد. 
رشـد اخـلاق سیاسـی، بـه غنـای فرهنـگ سیاسـی کمـک 
می کنـد. تلطیـف رونـد جامعـه پذیـری سیاسـی جوانـان، 
ظرفیـت، سلاسـت و توسـعه ی فرهنـگ سیاسـی را فربه تـر 
می کنـد. رواج ادبیـات توهیـن و تحقیـر و تهمـت هـم بـه 
مخـدوش شـدن فرهنـگ سیاسـی جامعه منجر می شـود و 
هـم مجـرای تعامل، تکثر و تعـادل را میـان نیروهای متنوع 
و متفـاوت سیاسـی می بنـدد و در نتیجـه، شـریان فرهنـگ 
سیاسـی و همسـازگری مثبـت گروه-هـا و عناصـر مختلـف 
جامعه ی سیاسـی را در راسـتای منافع مشـترک، محدود و 

بل که مسدود می سازد.

گسـیختگی سیاسـی و شـکاف های فعـال اجتماعـی مجـال 
انگیـزه ی  و  سیاسـی  جریـان  نخبه کشـی،  داد.  بیشـتری 
الگـوی  یـک  عنـوان  بـه  را  هدفمنـدی  قومـی  ـ  مذهبـی 
مـداوم  خـط  می توانـد  کـه  آورده  پدیـد  اسـتراتژیک 
و  افراط گـرا  و حلقـات  و خارجـی  داخلـی  تروریسـت های 
سیسـتماتیک  ایـده ی  را  مذهبـی  ـ  سیاسـی  متصلـب 
وسـاختاری بدهـد تـا بـه کشـتار مـداوم و حـذف و تـرور 
خیلـی  کننـد.  اقـدام  مـا  نخبـگان  شـده ی  برنامه ریـزی 
شـدن  همگانـی  کـه  اسـت  سـاده انگارانه  و  خوشـبینانه 
بدگویـی و بدخواهـی نسـبت بـه رهبـران سـنتی و یا تلاش 
بـرای تضعیـف جایـگاه و حرمت اجتماعی آن هـا را به معنی 
اقتـدار  افزایـش  ترقی خواهـان،  جبهـه ی  پیـروزی 
روشـنفکران، ظهـور و تحکیـم رهبـران جـوان و مسـتلزم 
تلطیـف جریـان سیاسـت و یـا برداشـتن موانـع پیشـرفت 
اجتماعـی بدانیـم. همچنین دور از منطق وعقل سـنجش گر 
گـردش  پروسـه-ی  تکامـل  و  تغییـر  مجـرای  کـه  اسـت 
نخبـگان و مسـیر جایگزینی طبیعی و ظهـور رهبران جدید 
را در تعامـل اجتماعی و دربسـتر تحولات سیاسـی و زمانی، 
یکسـره کتمـان نماییـم. واقعیـت امـروز و جـاری جامعه ی 
و  نیـرو  مصـرف  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  و  هـزاره 
و  نفـی  بـرای  سیاسـی  و  تبلیغاتـی  فکـری،  ظرفیت هـای 
حـذف نیروهـای سیاسـی سـنتی و یـا جلوگیـری از رشـد 
وظهـور نیروهـای جدیـد، جـز آن کـه در درازمـدت، بـه 
گسـیختگی قـدرت، امـکان، ظرفیـت و تمامیـت سیاسـی 
جامعـه ی هـزاره منجـر گـردد، نتیجـه ی عینـی و مطلـوب 
دیگـری در پـی نخواهد داشـت. بل که حتا این گسـیختگی 
قـدرت  از  هزاره هـا  محرومیـت  معنـای  بـه  می توانـد 
تأثیرگـذاری، انسـجام سـاختاری و تضعیـف نهاد سیاسـی و 
بنیـاد اقتـدار اجتماعی ـ مدنـی آن ها تحول پیـدا کند. بروز 
صف بندی هـای  از  ناشـی  اجتماعـی  فعـال  شـکاف های 
گروهـی ـ سیاسـی، چنانچـه مبتنی بر احساسـات عوامانه و 
فراگیـر شـدن قضاوت هـا و موضع گیری هـای ناخردورزانـه، 
سـمت گرایانه، فرقه گرایانـه، حرمت شـکنانه و نظم گریزانه 
باشـد، می توانـد فراینـد عقلانـی و طبیعی رشـد اجتماعی، 
بینـش سیاسـی و تغییـرات نظام منـد فرهنگـی ـ فکـری 
جامعـه را دچـار اختـلال و انقباض نمـوده و افـکار جامعه و 
الگـوی رفتـاری جوانـان را بـه سـمت تضادهـای فزاینـده، 
پریشـانی های فروکاهنـده و چالش هـای مداوم سـوق دهد. 
اسـد  دوم  در  جـوان  ده هـا  شـهادت  از  آنچـه  بنابرایـن، 
می تـوان آموخـت ایـن اسـت کـه حرکتـی بنـام »جنبـش 
رونـد  در  تاریخـی  مبـدأ  یـک  می توانـد  روشـنایی« 
جنبش هـای عدالت خواهانـه و شـهروندمحور باشـد کـه بـا 
مبـارزه ی مدنی ـ شـهروندی مسـیر تاریخ سیاسـی، خطوط 
مطالبات شـهروندی وشـیوه ی رفتارهای مدنـی را به عنوان 
یـک انتخـاب آگاهانـه، عقلانـی و کم هزینـه بـرای تغییـر و 
دگرگونـی و رسـیدن بـه حقـوق اساسـی، رایـج و همگانـی 
سـازد. درک مـا بایـد از هزینه ی سـنگین جنبش روشـنایی 
بـر یـک جمع بنـدی عینـی، واقع بینانـه و راهگشـا باشـد تا 
بـه مثابـه یـک خـط اسـتراتژیک و بـه عنـوان یـک فراینـد 
ارزش مـدار،  و  عقلانـی  اخلاقـی،  نهادمنـد،  نظم آفریـن، 
تبدیـل بـه سـیرت اجتماعـی و بصیـرت سیاسـی جامعـه و 
و  انـدوه  روز  چهـل  از  پـس  گـردد.  جویای تغییـر  نسـل 
آشـفته گفتاری و پریشـان رفتاری، اکنـون زمـان بازبینـی، 
بازسـنجی و بازسـازی مجـدد نیـرو، فکـر، منطـق، تـوان و 
تصمیـم مـا برای ادامـه ی موثر و مـداوم اهـداف و مطالبات 
بـه  آنچـه عجالتـا می تـوان  اجتماعـی ـ مدنـی می باشـد. 
عنـوان یـک آمـوزه از بررسـی و بازآمـوزی فاجعه دوم اسـد 
مـورد تأمـل و تدبـر و تفکـر قـرار داد ایـن اسـت کـه: 1. 
اسـتوار کـردن یـک حرکـت دادخواهانـه و یـا ایجـاد یـک 
جریـان سـیال سیاسـی ـ اجتماعی بر مفهوم »خـط قرمز«، 
ناگزیـر مسـیر حرکـت را بـا تنگناهـا و تصلب هـای رفتاری، 
گفتـاری و مانورهـای سیاسـی محـدودی مواجـه خواهـد 
در  هـم  چانه زنـی،  و  گفتگـو  مسـیر  انسـداد   .2 سـاخت. 
مواجهـه بـا حکومـت و هـم در برابـر مخالفـان داخلـی و 
دوسـتان پیرامونی مان، توان سیاسـی، ظرفیت تأثیرگذاری، 
منطـق چانه زنی و اسـتدلال و اسـتحکام بنیادهـای اعتبار و 
و مخـدوش  بـه شـدت محـدود  را  مـا  اجتماعـی  اعتمـاد 
سـیال  مطالبـه ی  یـک  نمـودن  حیثیتـی   .3 می سـازد. 
سیاسـی، شـعاع گفتمان پویا و منعطف و حوزه ی مانورهای 
گفتـاری وشـعاری و رفتـاری مـان را بـه امـری مقـدس، 
رازآلـود، ایدیولوژیـک و تعامل ناپذیـر تبدیـل نمـوده و عملا 
صـورت  در  می بـرد.  بـالا  را  گسسـت  و  شکسـت  ضریـب 
شکسـت، درجـه ی روحیـه ی جمعـی و هویـت سیاسـی و 
تحقیـر  و  تضعیـف  شـدت  بـه  را  مـا  اجتماعـی  حیثیـت 
می کنـد. 4. درهـر حرکـت اجتماعـی، ایجـاد موج سـازی و 

درهر حرکت اجتماعی، 
ایجاد موج سازی و تکیه 
بر بسیج احساسات در 

مراحل نخستین، امری 
ضروری است، اما مبتنی 

ساختن اهداف اجتماعی 
و جنبش های اجتماعی 
در دراز مدت، صرفا بر بال 

احساسات عمومی و 
پندارهای عوامانه، امری 

خطرناک و گمراه کننده ای 
می باشد. تداوم یک حرکت 
بنیادین می باید بر الگوی 

معرفت و سنجش و گسترش 
آگاهی جمعی و ارزش های 

اخلاقی باشد تا بتواند 
ضمانت، اصالت و حقانیت 
یک جنبش و اهداف انسانی را 

تحقق بخشد.

آموزه های 
فاجعه ی دهمزنگ 

و بازپروری جنبش روشنایی
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 عظیم بشرمل
1- در حـدود چهـل روز از انفجـار 
انفجـاری کـه  دهمزنـگ می گـذرد. 
اشـک های زیـادی را جاری سـاخت 
عـزادار  را  زیـادی  فامیل هـای  و 
کـرد. نیروهـای زیـادی اجتماعـی را رو بـروی هم  قـرار داد. 
متاسـفانه تاهنـوز حکومـت و مـردم هزینه هـای زیـادی را 

کرده انـد. پرداخـت 
2- در افغانسـتان پسـاطالبان جنبش هـای اجتماعـی بزرگ 
شـکل گرفـت. به طور نمونـه از اعصتـاب غذای دانشـجویان 
دانشـگاه کابـل، جنبش تبسـم، جنبـش روشـنایی می توان 
یـاد کـرد. امـا تاهنـوز خواسـت های هیـچ کـدام بـراورده 
نشده اسـت. ایـن می توانـد زنـگ خطـر بـرای دموکراسـی 
و ارزش هـای حقـوق بشـر باشـد. وقتـی مـردم از طریـق 
مبـارزات مدنـی نتوانسـتند بـه  مطالبات شـان دسـت یابند، 
مشـخص اسـت کـه ناامیـد می شـوند. ممکـن اسـت دیر یا 
زود مجبـور شـوند بـه ابزارهـای غیردموکراتیـک متوسـل 
محصـول  دموکراتیـک  غیـر  حرکت هـای  زیـرا  شـوند؛ 
نظام هـای غیـر دموکراتیـک اسـت. تاهنـوز حکومـت نه تنها 
خواسـت  برحـق مـردم را نپذیرفتـه کـه در موارد زیـاد علیه 
انجـام داده اسـت. از  جنبـش رفتـار غیردموکراتیـک نیـز 
جملـه در همیـن تازگی هـا والـی حزبـی بامیـان صدهـا تن 
از مـردم را لـت وکـوب کـرده و ده هـا تـن از خبرنـگاران و 

فعـالان مدنـی را زندانـی کرده اسـت.
ماکـس وبـر جامعه شـناس و متفکـر آلمانی بعد از شکسـت 
آلمـان در جنـگ جهانـی، سـخنرانی تاریخی را ایـراد کرده 
و گفتـه بـود: »گروه هـای پیـروز ملـت آلمـان را شکسـت 
ندادنـد، بل کـه تحقیر کردند. شکسـت را هـر ملتی می تواند 
بپذیـرد، امـا تحقیـر را هیـچ ملتـی تحمـل نمی تواند. شـما 
قلـب مـردم آلمـان را سـوزاندید. آه و دودی کـه از قلـب 
سـوخته مـردم بیرون می شـود روزی اشـک چشـمان شـما 
را نیـز خواهـد کشـید«. ماکـس وبـر دقیـق گفتـه بـود. در 
جنـگ دوم جهانـی اگـر چنـد بـاز آلمـان شکسـت خـورد، 
مـا از چشـمان کشـورهای پیـروز، سـیلی از اشـک را جاری 
سـاختند. حکومـت و احزاب سیاسـی وابسـته به حکومت در 
بامیـان و دهمزنـگ مردم را تحقیر کرده انـد. مردم تحقیر را 
به هیـچ وجـه نمی پذیرنـد. اگـر حکومت و احـزاب در آن چه 
بـا مـردم کرده انـد تجدید نظـر نکننـد، روزی داغ دل مردم، 
دل آنـان را نیـز داغدار خواهد کرد و اشـک چشـمان مردم، 

اشـک چشـمان آنـان را نیز خواهد کشـید. 
افغانسـتان ده هـا  3- در طـول دوران جنـگ و جهـاد در 
هـزار نفـر در رکاب احـزاب و گروه هـای اجتماعـی کشـته 
به دسـت  بـا  جهـاد  رهبـری  مدعیـان  شـدند.  زخمـی  و 
توجهـی  هیـچ  هنگفـت،  پول هـای  و  زیـاد  ثـروت  آوردن 
ایـن  این کـه  بـا  نکردنـد.  آن هـا  خانـواده ی  و  به قربانیـان 
نبـوده و مفـت بدسـت آمـده  از احـزاب سیاسـی  پول هـا 
بودنـد. خوشـبختانه جنبش روشـنایی در ایـن زمینه موفق 
بـود. بـا کمک هـای مالـی آن زخمی هـا تحـت تـدوای قـرار 
گرفتنـد. حتا در کشـورهای ترکیه و  هند فرسـتاده شـدند. 
به خانواده هـای شـان نیـز کمـک شـد. قرار اسـت بـرای آن 
عـده از خانواده هـای قربانیانی که مشـکلات اقتصادی دارند 
کمـک دوامـدار صـورت بگیرد. بـرای تحصیل کودکان شـان 

تـا فراغـت از دانشـگاه نیـز برنامه ریـزی شده اسـت.
4- به عـلاوه کـه حکومت خواسـت های جنبـش را نپذیرفته 
و در حـق مـردم جفا کرده اسـت. متاسـفانه بعضی از احزاب 
و گروه هـای اجتماعـی نیـز در حق مـردم جفا روا داشـتند. 
محمـد محقـق بخشـی از حکومـت اسـت. بایـد از خواسـت 

سارا قربانی
خیابــان، میــدان رهایــی و آزادی 
اســت. خیابــان قلمــرو گداهــای 
گرســنه، کــودکان فقیــر و کارگــران 
بی نــان و نواســت کــه روزانــه بــرای 
لقمــه ای نــانِ زیــر آفتــاب ســوزان بــا گــردن کــج و چشــم 
ــان شــبِ  ــرای ن ــا تنهــا ب ــرآب در آن جــا می نشــینند، ام پ
و پرکــردن شــکم، نــه بــرای رســیدن بــه قــدرت و کاخ. در 
ــدرت و  ــروت،  ق ــن ث ــان روشــن فکران و منتقدی روی خیاب
دیــن قــدم می زننــد نــه شــاهان  و ارگ نشــینان.  حضــور 
ــن و  ــان را انتقادی تری ــا، خیاب ــا ام ــن فکران در این ج روش
ــدرت می ســازد.  ــل کاخ و ق ــکان در مقاب ــن  م اعتراضی تری
کاخــی کــه فرمــان  گرفتــن نــان و آرامــش آدم هــا از آن جا 
ــدان اســت. ــی قدرت من صــادر می شــود و کاخ محــل تلاق

دهقانــان  و  کارگــران  انقــلاب  میــدان  خیابــان 
ــرافیت  ــاله ی اش ــن س ــدرت چندی ــه ق ــت ک روس هایی  س
و  آرود  در  زانــو  بــه  خیابــانِ  انقــلاب  بــا  را  تزارهــا 
گرســنه ترین آدم هــا را بــر مســند قــدرت و سیاســت 
نشــاند کــه در نتیجــه حکومتــی در دفــاع از منافــع 
طبقــه ی کارگــر روی کار آمــد. هنــوز کــه هنــوز اســت از 
ــلاب  ــان انق ــونِ آزادی خواه ــوی خ ــس ب ــای پاری خیابان ه
فرانســه بــه مشــام ها مــی وزد کــه لوی تریــن شــاهان 
و امپراطوری هــا را از بیــن بردنــد و قامــت فاشیســم را 
ــام  ــد. امــروز فرانســه »قلــب فرهنگــی« اروپــا ن خــم کردن
ــان »شــانزه لیزه« مرکــز تجمــع فرهنگی هــا  گرفتــه و خیاب
و شــعرا شــده اســت. تــا هنــوز از خیابــان ِ شــهرهای 
نیویــورک و واشــنگتن امریــکا  صــدای سیاه پوســتان 
و  آپارتایــد  از  کــه  می انــدازد  طنیــن  گوش هــا  بــه 
ــی و  ــارزات خیابان ــد و از مب ــج می بردن ــژادی رن تبعیض ن
ــا از  ــد. تنه ــیده ان ــی و آزادی رس ــه رهای ضــد خشــونت ب
ــوار  خیابان هــا می توانیــم نجواهــا و صداهــای ســیمین دوب
ــد و  ــد ش ــیتی بلن ــض جنس ــرای تبعی ــه ب ــنویم ک را بش
ــان جنــس دوم باشــند!«.  ــاد کشــید: »دیگــر نبایــد زن فری
ــت ترین  ــد. فیمینیس ــروع ش ــان ش ــارزه از خیاب ــن مب ای
ــا  ــدند و در خیابان ه ــنیده می ش ــا ش ــا از خیابان ه صداه
ثبــت شــدند، نــه در کاخ و قصــر کــه تنهــا مــردان اجــازه 
ــی و  ــی، خوش گذران ــای عیاش ــتند. کاخ ج ــن را داش رفت
ظلــم و ســتمِ امپراطوری هــا و شــاهان و مــردان بــود، امــا 
خیابــان میــدان کارگــران بی کفــش و کلاه و گدا هــای 
میــدانِ  خیابــان  بی ســرپناه.  زنــان  و  اســت  گرســنه 
ــاله ی  ــن س ــض چندی ــردن بغُ ــی ک ــاد و خال ــارزه، فری مب
ــتبد ترین،  ــای مس ــه زیرپ ــت ک ــای اس ــن آدم ه غریب تری
ــهِ شــده اســت،  ــن  شــاهان ل فاشیســت ترین و دیکتاتورتری
ــری و  ــدای آزادی، براب ــان ص ــای ش ــر چکمه ه ــا از زی ام
عدالــت را فریــاد کشــیدند و ایــن صداهــا خیابان هــا را بــه 

ــد. ــدل کردن ــت و آزادی ب ــدان عدال می
بنابرایــن؛ مــا در خیابان هــای کابــل دنبــال آزادی، برابــری 
بــه فاشیســت ترین  تــا  و عدالــت رفتیــم و می رویــم 
قدرت منــدان افغانــی بفهمانیــم کــه مــا بــه عنــوان 
ــردن  ــی ک ــق زندگ ــتم، ح ــای س ــن جغرافی ــهروندان ای ش
در روشــنایی را داریــم و بــه قیمــت خــون مــان روشــنایی 
ــام  ــل ع ــم، قت ــون دادی ــنایی خ ــرای روش ــم. ب می خواهی

ــه  ــل را ب ــای کاب ــویم و خیابان ه ــم می ش ــاز ه ــدیم و ب ش
ــی  ــداق عین ــگ مص ــان ده مزن ــم آورد. خیاب ــور خواهی ش
ایــن ادعــا می باشــد کــه ارگ غنــی ده مزنــگ را بــه »قلــب 
ــان روشــنایی  ــل« مبــدل کــرد و خــون راوی ــز کاب خون ری
ــته  ــان را بس ــان م ــان ده ــد. در بامی ــا ریختان را در این ج

ــد. ــرد و وحشــت آفری ک
ــا  ــذرد، ام ــگ می گ ــه ی ده مزن ــل روز از فاجع ــون چه اکن
هنــوز ده مزنــگ پـُـر از تکه هــای آزادی، برابــری و روشــنایی  
ــه  ــی ب ــد. وقت ــی دادن ــنایی خواهان قربان ــه روش ــت ک اس
ــرگ را  ــوی م ــوز ب ــم هن ــدم می زنی ــنایی ق ــدان روش می
استشــمام می کنیــم. در خیابــان دهمزنــگ هنوزهــم 
قلــم  بــا  کــه  می رقصنــد  جوانانــی  آرزوی  دفترهــای 
ــت را می ســراییدند.  روشــنایی می نوشــتند و نغمــه ی عدال
ــم  ــان رویاهای ــوم؛ می ــرق می ش ــا غ ــان ج ــان درهم ناگه
کــه بــه آزادی و روشــنایی رســیده ام، امــا  گاهــی آن قــدر 
مــرا درخــود فــرو می بــرد کــه گمــان می کنــم ایــن 
ــرای همیشــه  ــدارد.  ب ــی ن ــی نیســت و پایان درد را فرجام
ــر  ــرطانی ه ــده ی س ــو غ ــودم همچ ــوخت. وج ــم س خواه
لحظــه ی زیســتن ام را می بلعــد وکلافگــی مطلــق سراســر 
ــم: ای  ــاد می زن ــکان می دهــد. ناخــودآگاه فری جســمم را ت
ــان  ــا و قربانی ــنایی! ای خیابانی ترین ه ــان روش عدالت خواه
ــما  ــن ش ــنایی« گفت ــنایی روش ــدای »روش ــگ! ص ده مزن
ــر  ــه خاط ــما را ب ــت. ش ــداز اس ــوش ام طنین ان ــوز درگ هن
ــتر  ــا در بس ــتید. ام ــه داش ــی ک ــام آرزوهای ــا تم دارم، ب
ــدید.  ــی ش ــت قربان ــرای عدال ــد و ب ــان دادی ــنایی ج روش
ــدن و  ــی ش ــتیاق های قربان ــر از اش ــی پ ِ ــگ را مکان ده مزن
چیــغ کشــیدن ســاختید کــه ماهــم بایــد کفــن بــر جــان 
و صــدای رســا، روشــنایی را فریــاد بزنیــم، جــان بدهیــم و 

ــم. ــل بکاری ــای کاب ــت را در خیابان ه ــه عدال ــق ب عش
دهمزنــگ پـُـر از تن هــای نیمــه و تکــه تکــه شــده ای اســت 
کــه تمــام تــنِ مــرا بــه آتــش کشــید و توتــه توتــه کــرد، 
ــم جــرم  ــل ظل ــد کــه ســکوت در مقاب ــم آموختان ــا برای ام
اســت و گنــاه نــا بخشــودنی اگــر خامــوش بنشــینیم و آرام 
گــوش دهیــم. ننــگ اســت اگــر مبــارزه نکنیــم، برنخیزیــم 
ــم  ــگ زخ ــویم. ده مزن ــل ش ــا را متحم ــه درده و مظلومان
ــی  ــه غن ــام عبدالرحمــن ب ــل ع ــه از قت ــی اســت ک خونین
میــراث مانــده  و بایــد میــراث بابایــش را خــون می گرفــت 
و نســل کشــی می کــرد. ده مزنــگ یــادواره ی آوارگان 
ــد  ــه ش ــه پارچ ــار آواره و پارج ــا انتح ــه ب ــت ک ارزگان اس
ــودکان افشــار  ــاد ک ــگ فری ــت. ده مزن ــرای همیشــه رف و ب
ــا  ــخ در این ج ــرد و تاری ــی ک ــخ را بازخوان ــه تاری ــت ک اس
تکــرار شــد. ده مزنــگ فاجعــه ای بــرای آگاهــی از گذشــته 
و تدبیــر آینــده اســت. فاجعــه ی ده مزنــگ یــاد آوری 
ــان  ــور آوردن عدالت خواه ــه ش ــت و ب ــروز اس آزادگان دی
ــه  ــنایی ب ــت و روش ــاد عدال ــا فری ــه ب ــروز، ک و آزاد گان ام
ــگ  ــام ده مزن ــس از قتل ع ــا پ ــد. ام ــرگ رفتن ــواز م پیش
هنــوز بیشــتر از قبــل آرزوهــا زنــده شــده اســت. هنــوز در 
دل هــا عشــق بــه روشــنایی می جوشــد. قربانیــان ده مزنــگ 
ــه ای اســت  ــای لال ــدن گل ه ــار رویی ــه در انتظ ــی  صبران ب
ــد  ــاران کنن ــهر را گل ب ــد و ش ــگوفه نماین ــاره ش ــه دوب ک
و روشــنایی را در خانه هــای تاریــک مــان بــه ارمغــان 

ــد. ــاری کنن ــا ج ــه لب ه ــم را ب ــد و تبس بیاورن

مـردم دفـاع می کـرد. اگـر تـوان حمایـت را نداشـت و یـا 
نمی کـرد حـد اقل می توانسـت در کنـار حکومت باشـد، اما 
نبایـد علیـه مـردم موضـع می گرفـت. موضـع گرفتـن علیه 
مـردم نـه به مصحلـت خـودش بـود و نـه از نطـر اخـلاق و 
منطـق توجیه پذیـر اسـت. کریـم خلیلـی سـال ها از مـردم 
جـدا شـده و بـرای مصالـح حزبـی و سیاسـی اش در کنـار 
کـرزی قـرار گفـت. اکنـون بهتریـن فرصت بـود تـا در کنار 
مـردم صادقانـه ایسـتاد شـده و از آنـان دلجویـی می کـرد. 
فاصلـه ای را کـه بـا مـردم گرفتـه بـود جبـران می کـرد. بـا 
بازهـم  اسـت  دشـوار  صحـی اش  وضعیـت  نبـودن  خـوب 
چنیـن فرصـت برایش فراهم شـود. متاسـفانه او این فرصت 
را از دسـت داد و مثـل گذشـته شـرایط را براسـاس منافـع 
حزبـی و سیاسـی اش به سـنجش گرفـت و برنامه ریزی کرد. 
از روزهـای اول سـرور دانـش را بـا بخشـی اصلـی حزبـش 
در کنـار حکومـت جابجـا کـرد و آن هـا از موضـع حکومـت 
دفـاع کردنـد. خـودش بعـد از یـک مـدت چانـه زدن بـا 
حکومـت وارد معاملـه شـد. بـرای حـزب انسـجام بهتریـن 
فرصـت بود تـا به عنوان اپوزیسـیون سیاسـی از مـردم دفاع 
می کـرد و از طرفـی هـم در مقابل حقوق مـردم غریب ادای 
مسـئولیت می کـرد. از طـرف دیگـر مثل هر حزب سیاسـی 
کـه در مقـام اپوزیسـیون قـرار می گیـرد به تقویـت پایـگاه 
اجتماعی شـان می پرداخـت. امـا متاسـفانه ایـن حـزب نیـز 
مـردم را تنهـا گذاشـت. کاری کردنـد کـه نـه به مصلحـت 

خودشـان بـود و نـه به مصلحـت مـردم.
هـر  و  روشـنایی  جنبـش  شـکل گیری  اصلـی  عامـل   -5
جنبـش اجتماعـی دیگر مشـکلات موجود در جامعه اسـت. 
مـردم بـی کار انـد. امنیـت وجـود ندارد. مشـکلات زیـاد در 
عرصه هـای تعلیـم و تحصیـل و صحـت و امنیـت دارنـد. از 
حکومـت و مدعیـان رهبری هـزاره ناامید شـده اند. بنابراین؛ 

مجبـور شـدند بـا تمـام تـوان وارد میدان شـوند. 
6- شکسـت و پیـروزی جنبـش روشـنایی آزمـون بـزرگ 
بـرای تمـام مـردم و فعالان مدنی و روشـنفکران افغانسـتان 
اسـت. اگـر جنبـش روشـنایی بـا دادان ایـن همـه قربانی و 
بـا داشـتن میلیون هـا عضـو در سرتاسـر جهـان کـه تاهنوز 
در تاریخ افغانسـتان بی سـابقه اسـت شکسـت بخـورَد، دیگر 
هرگـز حکومـت به صـدای مـردم اهمیـت نخواهـد داد. از 
بگذارنـد  نبایـد  افغانسـتان  روشـنفکران  و  مـردم  ایـن رو؛ 
ایـن جنبـش شکسـت بخـورد. شکسـت جنبش روشـنایی، 

شکسـت مـردم سـالاری در افغانسـتان اسـت.
7- حکومـت تاهنـوز هزینـه سـنگینی را بخاطـر مخالفـت 
باجنبـش روشـنایی در داخل و خـارج پرداخت کرده اسـت. 
جنبـش روشـنایی در داخل و خـارج ابزارهای زیـادی برای 
به مصلحـت حکومـت  اختیـار دارنـد.  بـر دولـت در  فشـار 
اسـت کـه به جـای هزینـه بـرای خامـوش کـردن جنبـش، 
خواسـت های آن را بپذیـرد. قـرار گرفتن در مقابل جنبشـی 
کـه میلیون هـا عضـو فعـال و دلسـوز در اکثـر کشـورهای 
جهـان دارد بـرای حکومت نیز خطرناک و خطرسـاز اسـت.

نکاتی در مورد 
جنبش روشنایی

دِه مزنگ؛ 
قلب خون ریزِ کابل
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سندِ خونینِ فاشیسم نازی  
در فرانسه

راه ابریشم 
کتـاب نامه هـای تیـر بـاران شـده ها، نامه های هفتـاد و یک 
چریـک حـزب پارتیـزانِ فرانسـه اسـت کـه بیـن سـال های 
1940 تـا  1945 در فرانسـه اتفـاق افتـاده اسـت؛ گـروهِ 
مقاومـت حـزب پاتیزان فرانسـه، در نخسـتین روز ها دسـت 
ازچگونه گـی  کسـی  هیـچ  و  زدنـد  مخفـی  مبـارزات  بـه 
باعقایـد  امـا  گـروه  ایـن  نبـود.  آگاه  فعالیت های شـان 
مختلـف، سـن و سـال متفـاوت از محیط هـای مختلـف و 
افق هـای مختلـف آمـده بودند و هـدف آن ها ایـن بودند که 
چهـره ی واقعـی فرانسـه را از بیدادگری وحشـیانه و جنایـت 
و شـکنجه نگهـداری کننـد و ریشـه ی ظلـم، اسـتبداد و 
خشـونت را خشـک نماینـد. خـون جـاری نشـود و آدم هـا 
گرسـنه نخوابنـد. امّـا در فرجـام گرفتار شـدند. هتلری های 
فرانسـوی این هـا را تروریسـت و دشـمن فرانسـه خواندند و 
در یـک سـاعت، نخبـه گان فکـری و مبارزاتـی فرانسـوی ها 
بـه دسـت سـربازان هتلـر فاشیسـت تیـر بـاران شـدند. اما 
هرکـدام یـک نامـه بـرای فامیـل  و دوسـتان شـان نوشـته 

بودنـد کـه بعد هـا جمـع آوری و چـاپ شـده اسـت. 
صـرف نظـر از گرایش هـای حزبـی و ایدیولوژیـک قربانیـان 
ایـن دو فاجعـه، وجـه مشـترک آن ها مبـارزه بـرای آزادی، 
انسـان بـه آزادی و نفـرت  برابـری و صلـح اسـت. عشـق 
او از حقـارت و اسـارت، تعهـد بـه عدالـت و مبـارزه بـرای 
برقـراری آن چیـزی کـه از همـه ی مبـارزان ماهیـت واحـد 
و چهـره ی یگانـه می سـازد. از ایـن رو؛ بـه مناسـبت چهلـم 
قربانیـان جنبـش روشـنایی بر آن شـدیم تا نامه هـای چند 
کنـار  در  را  پاریـس  در  نـازی  فاشیسـم  جان باختـگان  از 
نوشـته های از قربانیـان فاجعـه دوم اسـد دهمزنگ به نشـر 

یم:  ر سپا

امانوئل بورنوف
21 آوریل 1944
تیر بارن شده است.

زن عزیزم و کودکان عزیزم!
آخریـن نامـه خـود را بـرای تـان می نویسـم زیـرا همیـن 
الان بـه مـن اطـلاع دادند کـه در خواسـت تجدیـد نظرِمان 
پذیرفتـه نـه شـده اسـت و در سـاعت 3 بعـد از ظهـر امروز 
تیربـاران خواهیـم شـد. امـا بایـد خیلـی باشـهمات بـود. 
مخصوصـن تـو عزیـزم زیـرا دو فرزند عزیـزِ داری کـه هنوز 
بـزرگ نـه شـده اند و آن هـا هنـوز خیلـی بـه تـو احتیـاج 
دارنـد. آن هـا را خـوب بـزرگ کن و بـرای این منظـور لازم 
اسـت کـه تـو شـهامت خـود را حفـظ کنـی و از خـود بـه 

خوبـی مراقبـت کنـی و نیرومنـد باشـی.
طبعـن لازم خواهـد بـود کـه تـو بـه کار خانـه بـروی و کار 
کنـی و نـا چارخواهـی بـود کـه کار منـزل را رها کنـی زیرا 
تـرا خیلـی خسـته خواهـد کـرد. کندوهـای عسـل ام را بـا 
اسـباب های دیگـرم بفـروش. ایـن کار مقـدارِ پـول برایـت 
فراهـم خواهـد کـرد. اما آن را از 25 الی 30 کمتر نفروشـی. 
عزیـزم بـاز هـم برایت تکـرار می کنم کـه خیلی با شـهامت 

بـاش. مـن بـا شـهامت هسـتم و مرگ مـرا نمی ترسـاند.
تـو بـه فرزندان من خواهی گفت که آن ها را بسـیار دوسـت 
می داشـتم، آیـدآل مـن بـه خاطـر آن ها بـود. بـه خاطر این 
بـود کـه بعدها آن هـا کاملن خوشـبخت باشـد. هم چنان به 
آن هـا بگـو که من بـدون تـرس و بـدون کوچکترین ضعفی 
ماننـد یـک کمونیسـت واقعـی مـردم و هـم چنیـن آخرین 
سـلام یـک کمونیسـت را به تمـام دوسـتان و رفیقـان مان 

برسان.
زن عزیـزم، همـه ی خانـواده را به جای من خواهی بوسـید. 
مادربـزرگ، گودیـن، ژان و همـه را. و تـو عزیـزم، آخریـن 
بوسـه هایم را بـرای تـو و بـرای کـودکان عزیزم می فرسـتم. 
شـهامت! شـهامت! مثـل من باشـید، مبارز برای شـما پایان 

نیافته ام.
عزیـزم وقـت کـه خبـر اعدام من رسـمن بـه تو رسـید باید 
بـه بیمـه رجـوع کنی و حـق بیمه ی عمـرا دریافـت داری و 

ایـن خـود برایـت کمکی خواهـد بود.
هزاران بوسه ی گرم برای هرسه شما

امانوئل

کلود واروکیه
اکتبر 1943 به سن بیست سالگی

پدر، مادر عزیزم!
کار تمـام اسـت، جـز چنـد سـاعت دیگـر فرصـت زندگـی 
نخواهـم داشـت. مـن خیلـی شـهامت دارم و بایـد شـهامت 
داشـت. کشـیش را ملاقـات کـردم و اکنـون اعترافـات خود 

یقیـن دارم آینـده بـرای شـما خیلی بهتـر خواهد بود.
لوئی

اوژن ژانتون
اول ژوئیه 1944

تیرباران شده است.
آلبر عزیزم

مـن امیـدواری ام بـه توسـت کـه آلبـر کوچـک مـن چیزی 
او  کـه  بکـن  اسـت  لازم  هرچـه  باشـد.  داشـته  نـه  کسـر 
مـردی بشـود و پیشـه ی خوبی داشـته باشـد. اورا هم چون 
پسـرخودت رهنمایـی کـن و بـا سـوزی و ننت سـعی کنید 
اورا تسـلی دهیـد. هـم چنـان همسـر محبـوب و عزیـزم را 

آنقـدر دوسـت مـی دارم........
مـن بـا ایـن امیـد میمیـرم کـه دیگـر کلمـه جنـگ وجـود 
نـه داشـته باشـد و فرانسـه آزاد زنده گـی کند و فرانسـویان 

خوش بخـت باشـند و در صلـح بسـر برنـد و کار کننـد.
برادرت

اوژن ژانتون

ژان آرتوس
دانشجوی »لیسه بوفون«

8 فوریه 9143
تیرباران شدند

پدر بسیار عزیز و بزرگوارم!
نمی دانـم کـه آیـا تـو انتظـار دیـدار مـرا داشـتی یانـه؟ من 
کـه انتظار داشـتم. امـروز صبح به مـن گفتند کـه کار تمام 
اسـت. بنابرایـن خداحافـظ. می دانـم کـه ایـن امـر بـرای تو 
یـک ضربت دشـوار اسـت امـا امیـدوارم که تـو به انـدازه ی 
کافـی نیرومنـد باشـی و بتوانـی زندگانـی را به امیـد آینده 

ادامـه دهی.
کار کـن بـه خاطـر مـن کار کـن. کتـاب را که می خواسـتی 
بنویسـی دنبـال کـن، همیشـه در فکـرت داشـته بـاش که 

مـن بـه عنـوان یـک فرانسـوی و بـرای وطـن ام میمیرم.
ترا مشتاقانه می بوسم

خداحافظ پدر عزیز بزرگوارم
ژان

و مراسـم مذهبـی را انجـام خواهـم داد. مـادر عزیـزم از این 
جهـت راضی بـاش. یـک نامـه ی دیگـری فرسـتاده ام و ایـن 

یکـی را کشـش خواهـد آورد.
همیشـه  کـه  مـادرم  تـرا  می بوسـم،  مهـر  باکمـال  تـرا 
اندرز هـای خـوب به مـن آموختـی، ترا نیـز پدر عزیـزم، ترا 
نیـز خواهـرک عزیزم، ترا بـرادر کوچکم گـی و بالاخره مادر 
بزرگ عزیـزم. شـهامت! برفقـای ژ. او . س. پیامـی بفرسـتید 

کـه در حـق مـن و شـما دعـا کند.
زنده باد فرانسه!

کلود
از کشش در خواست کرده ام که برای شما یک کمک 

روحی بفرستد.

دو ساعت پیش از تیر باران
موریس پیرولی

6 اکتبر 1943
به همه ی رفقا!

آخریـن نامـه ام را پیـش از اینکـه تیـر بـاران شـوم و بمیرم 
بـرای شـما می نویسـم تـا بـه شـما بگویـم خرسـندم کـه 
بـرای رهایـی کشـورم میمیـرم. بـه شـما می گویم کـه همه 
بهتریـن مدافـع ارتـش آزادی کشـور مـان باشـید تـا روزی 
مـرام مـا بتوانـد آسـایش کار گـران تمـام جهـان را تامیـن 

. ید نما
از شـما جـدا می شـوم و بـه شـما می گویـم خـدا حافـظ و 

! مت شها
رفیق کمونیست شما

موریس

لوئی مار شاندیز
تیرباران شده است

17 اکتبر 1942
مادر عزیزم!

می دانـم کـه ایـن واقعـه برایـت خیلی سـخت خواهـد بود. 
امـا شـهامتتوتوی« تـو باید همه ی شـما را قوی دل سـازد تا 
بتوانیـد ایـن آزامایـش را که برای تان بسـیار دشـوار خواهد 
بـود تحمـل نماییـد. اما مـن در حـال تیرباران می شـوم که 

آندره دوران
در مه 1943 به نهضت پیوست. در 10 دسامبر 1943 از طرف گارد 

مخصوص دستگیر گشت.
فرن 24 مارس 1944
تیرباران شده است.

پدر مادر عزیزم!
اینـک آخریـم کلماتـی کـه از مـن خواهیـد داشـت، همین 
الآن برایـم کاغـذ و همـراه آن خبـر رد درخواسـت تجدیـد 
نظـر مـرا آورده انـد. کار تمام اسـت. در سـاعت سـه زندگی 

مـن قطـع خواهد شـد. 
پدر و مادر عزیزم!

می خواهـم در ایـن آخریـن نامـه ی خـود بـرای تـان بگویم 
ایـن  کـه  هرچنـد  داشـته ام.  تـان  دوسـت  قـدر  کـه چـه 
دوسـتی را نشـان نمـی دادم. بـه هنـگام مرگ جز بـرای دو 
چیـز افسـوس نمی خـورم. نسـبت به تو مـادر جـان عزیزم، 
اکنـون شـرمنده ام کـه مایـه ی آن همه رنـج بـوده ام و حالا 
هـم سـبب گریه هـای تو می شـوم و نسـبت به تو پـدر جان 
عزیـزم اغلـب کـم احترامـی کـرده ام. حتـا تـو حق داشـتی 
کـه بـا خـود بگویی: مـن مثل یـک پدر واقعـی به تـو رفتار 
نمی کـردم، امـا ایـن فکـر صحیـح نیسـت. مـن پسـر بـدی 
بـوده ام، امـا مـن شـما را همانطـور کـه خـودم می دانسـتم 
دوسـت می داشـتم و ارزش واقعـی هرچیـز را موقعـی که از 

دسـت مـان مـی رود در می یابیـم.
غیـر از ایـن دو مـن هیـچ افسوسـی نـدارم و بـه عـلاوه بـا 
کمـال شـهامت میمیـرم، در حالـی کـه احسـاس می کنـم 
کـه بـرای منظـور صحیح و درسـت میمیرم و خیلی بیشـتر 
دوسـت دارم کـه تیربـاران شـوم و بمیـرم تـا اینکـه در یک 

حادثـه ی ابلهانـه مرده باشـم.
پـدر عزیـزم، من همـواره به فکر تـو بوده ام. من سـاز زدن ام 
را بـه مرحالـه ی قابـل قبولـی رسـانده بـودم. فکـر می کنی 
سـه مـاه کار مـداوم روحیـه ام همیشـه عالـی بـود. آوازی 
سـاخته ام کـه آهنگ آن را از مارسـل... خواهیـد گرفت. این 
آواز بـر روی آهنـگ )دختـر جنـگل لعنتی( اسـت، امـا باید 
از شـما جـدا شـوم؛ زیـرا کاغـذ کـم دارم. در خـدا حافظـی 
بـا شـما تاخیـر نخواهـم کـرد و شـمار بـا همان شـدتی که 

دوسـت مـی دارم، می بوسـم. 
پدر جان عزیزم!

می نویسـم،  تـو  بـرای  مخصوصـن  کـه  نامـه ای  اینـک 
می خواهـم بـاز هـم تاکید کنـم که همیشـه تـو را مثل پدر 
خـودم دوسـت داشـته ام. من برای تسـلی و حفـظ روحیه ی 
مـادر بـه تـو اعتمـاد دارم. ایـن واقعـه ضربت شـدیدی به او 

بود. خواهـد 
را  مـردن  مـن  کنـی،  می توانـی حسـاب  کـه  همانطـوری 
بـه همـان خوبـی ای کـه جنگیـده ام بلـدم. مـن یک سـرباز 
انقـلاب هسـتم و سـرودخوانان خواهـم مـرد. پـدر عزیـزم، 
آرزو  مـن  و  کـن.  مراقبـت  خیلـی  عزیـزم  جـان  مـادر  از 
می کنـم کـه از دسـت رفتـن مـن رشـته های اتحـاد شـما 
را مسـتحکم تر سـازد. بـر تقدیـر مـن گریـه نکنیـد؛ زیـرا 
موافـق دلخواهـم اسـت. بـه مـادرم بفهمـان که بایـد همچو 
پاسـیوناریا باشـد و موقعـی کـه صلـح بـه روی زمیـن بـاز 
می گـردد، هدف هـای مـرا بـه خاطـر برقـراری رژیمـی کـه 
در آن تمـام دنیـا خوشـبخت خواهنـد بـود، دنبـال کنیـد. 
مـن بـا این امیـد میمیـرم که ایـن رژیـم فراخواهد رسـید. 
همچنیـن از تـو خواهـش می کنـم که سـلام مرا بـه همه ی 

دوسـتان مخصوصـن بـه اگوسـت و آدریـن برسـانی.
پـدر عزیـز، هنـوزم خیلـی چیزهـا به نظـرم می رسـد که به 
تـو بگویـم، امـا نوشـتن آن ها فایـده ندارنـد. این ها مسـایل 
زندگانـی جـاری اسـت. اکنـون اشـعار آوازی که سـاخته ام 

برایـت می نویسـم: 
وقتی که مرگ بر این جا بگذرد

ما که با گلوله های آلمانی تیرباران شده ایم
دل های مان راضی خواهد بود

زیرا این زندگی ست
و به خاطر حزب خود مان

بـه خـواب  کاج عظیـم  یـک  پـای  در  بـرای همیشـه  مـا 
رفـت خواهیـم 

ما میمیریم در حالی که سرود می خوانیم
به خاطر حزب مان

امِ دفعـه پایـان نامه ی مـن همین جاسـت. می خواهم برایت 
بگویـم کـه روز شـانزده مـارس 1944 مرا به خاطر شـرکت 
رسـمی در نهضـت پارتیزانـی محاکمـه کردنـد کـه در آن 

شـماره مـن 5419 و نـام من برونـو بود.
تـو  بـه  را  عزیـزم  مـادر  و  قلـب می بوسـم  از صمیـم  تـرا 

. م ر می سـپا
پسری تو که افسوس ترا دارد.

آندره

گردآوری: لوئی آراگون
برگردان: م.تفضلی

این نامه  های تیرباران شده  ها
نامه  هـای  ایـن  بتوانـد  کـه  هسـت  کسـی  آیـا  نمی  دانـم 
تیرباران  شـده  ها را بخوانـد بی  ایـن کـه چشـمانش از اشـک 
لبریـز شـود و بی  ایـن کـه با اصطـاح حقیـر و نارسـایی که 
داریـم قلبـش فشـرده شـود. اگـر چنین کسـی هم هسـت 

بـی  زارم. او  از  من 
لوئی آراگون
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 انور رحیمی
حرکـت دادخواهانـه ی مردمی برای 
انتقـال خـط بـرق 500 کیلـو ولتی 
»توتـاپ« بـا نامـه ی سـرور دانـش 
بـه شـرکت برشـنا )19 ژانویـه 2014( و بـه خاک نشسـتن 
رهبـران و سـران هـزاره در مصـلای شـهید مـزاری کلیـد 
خـورد. در همیـن گردهمایـی خلیلـی شـعار »توتـاپ خـط 
قرمـز ماسـت« را مطـرح کـرد و محقـق از مسـافر بـودن 
خـود در ارگ پـرده برداشـت و این کـه رئیـس جمهـور در 
جلسـاتِ رسـمی خواسـت هایش را با کوبیدن مشـت بر سر 
میـزِ مـدوّر، رد می کنـد. محقـق بـی هیـچ دوراندیشـی یی 
گفـت: »اگـر دولت بـه مطالبـاتِ برحقِّ مردم وقعـی نگذارد، 
همـکاری بـا دولـت را قطـع می کنیـم«! همگرایـی رهبران 
هـزاره بـرای نخسـتین بار اعتمـادِ نسـل جـوان را بالابـرد 
و شـرکتِ گسـتردۀ آنـان در روزهـای آغازیـن دادخواهـی، 

حکومـت را نگـران سـاخت.
هنـوز دیـری از فعالیـتِ »جنبـش روشـنایی« نگذشـته بود 
کـه محقـق بـه تصمیـم حکومـت - انتقـال لین بـرق 220 
کیلـو ولت دوشـی بـه بامیـان - گردن نهـاد و با تمـامِ توان 
در برابـر »جنبش روشـنایی« ایسـتاد و به مـوازات آن، زبان 
بـه توهیـن و دشـنام گشـود و بـر جمـع و جماعـتِ پیـران، 
جوانـان، زنـان، مـردان، رهبـران و پیـروانِ جنبـش مردمی 
جفـا کـرد. اما تظاهـراتِ میلیونـی 27 ثور - علـی رغمِ میل 
حکومـت و محقـق و دانـش - بسـیار پرشـور برگـزار شـد. 
آمادگی هـا بـرای تظاهـرات بعـدی هم چنـان ادامـه داشـت 
تـا این کـه نسـلِ رهبـران سـنتی هـزاره بـه تدریـج متوجه 
شـدند کـه اگـر بـا اعضـای جنبـش همراهـی کننـد، دیری 
نخواهـد پاییـد کـه توسـطِ نسـلِ رهبـرانِ جـوانِ هـزاره از 
اریکـه ی قـدرت بـه زیـر کشـیده می شـوند. بدیـن ترتیـب، 
محمدکریـم خلیلـی، صادق مدبر، شـفق بهسـودی و برخی 
در   - اسـد  دوم  تظاهـراتِ  قبـلِ  شـبِ  پارلمـان  وکلای  از 
دقیقـه ی نـود - به بهانـه ی ترجیحِ گفتگو بـا حکومت، خود 
را از جنبـش کنـار کشـیدند. حادثه ی تلخِ میـدانِ دهمزنگ 
فرصـت کافی بـرای محقـق و مخالفانِ »جنبش روشـنایی« 
فراهم کرد تا دهان به فحاشـی و دشـنام و تکفیر و تفسـیقِ 
اعضـای جنبـش بگشـایند و بـه جـای پیگیـری عوامـل و 
دلایـلِ اصلی نسـل کشـی مدیریت شـده ی نخبـگان هزاره، 

انگشـت اتهـام را به سـوی سـرانِ جنبـش نشـانه روند.
نـام »جنبـش  از  اسـتفاده  بـا  در مقابـل؛ عـده ی دیگـری 
روشـنایی« تـا آن جایـی کـه توانسـتند بـر محقـق و دانش 
بـا بسـتن تهمت هـای  و  تاختنـد  یـارانِ شـان هتاکانـه  و 
کلام  عفـتِ  رعایـتِ  قرمـزِ  خـط  از  آن هـا،  بـه  بی اسـاس 
عبـور کردنـد. پی آینـدِ ایـن اقدامـاتِ شـتابزده جـز روایـتِ 
رسـوایی های  بازتـابِ  و  سیاسـی،  ضعـفِ  شـقاق،  نفـاق، 
درونـی جامعـۀ هـزاره چیـزِ دیگـری نبـود که تا کنـون هم 
جریـان دارد. حـال، پرسـش اصلی این جاسـت که آیـا واقعا 
هـواداران »جنبـش روشـنایی« عـده ای فحـاش، بـی دین، 
شـراب خـوار، و دشـمن پیامبـر و ائمه اند کـه محقق روایت 
مـی کنـد؟ و در مقابـل؛ آیا محقق و دانش و هواداران شـان، 
همان هایـی انـد کـه قلـمِ هـوادارانِ »جنبـش روشـنایی« 
روایـت مـی کننـد؟ در طـی آنچـه در پـی می آیـد، پاسـخِ 

بی طرفانـه بـه دو پرسـش فـوق فراهـم خواهـد کـرد:
 یکـم: آقـای محقـق اولیـن کسـی بـود کـه بـه مصـلای 
شـهید مـزاری آمـد و در کنار سـایر رهبران سـنتی و جوان 
هـزاره روی خـاک نشسـت و گفـت: »اگـر بـرق از مناطـق 
مرکـزی عبـور داده نشـود، یـک تبعیـض آشـکار از طـرف 
رئیـس جمهـور و همکارانـش علیـه یـک ملت به شـمار می 
رود ... همـکاری مـا بـا دولـت پایـان خواهد یافـت« واکنشِ 
اندیشـی  بـدون دور  و  آقـای محقـق شـتاب زده  نخسـتِ 
سیاسـی انجـام یافـت، امـا از این کـه در هماهنگی بـا دیگر 
رهبـران هـزاره بـود، اندکـی مـوردِ تحسـینِ برخی هـا قـرار 
گرفـت. مـردم بسـیار امیدوار شـدند زیرا؛ برای نخسـتین بار 
رهبـرانِ هـزاره به صـورت متحدانـه به عرصـه ی دادخواهی 
مدنـی شـتافته بودند. به همیـن جهت، هـواداران جنبش با 
حضـورِ پرشـورِ خـود در همایش های مقدماتی نشـان دادند 

کـه بـرای دادخواهـی دوام دار، آمادگـی کامـل دارند.
دوم: چنـد روز بیشـتر از تعهـد محقـق نگذشـته بـود کـه با 
دولـت هم دسـت شـد و موضـوعِ تعیین هیئت - متشـکل از 
نماینـدگان دولـت و اعضـای جنبـش روشـنانی - را مطـرح 
کـرد. در روزهـای اول که محقق تازه با دولت همسـو شـده 
بـود، هرگـز بـا حضـور بهـزاد و سـعادتی در ترکیـب هیئت 
مخالفـت نشـان نـداد، امـا هنگامـی کـه طـرحِ فریبنـده ی 
دولـت، از سـوی سـرانِ جنبـش رد شـد، ناگهـان محقـق 
180% تغییـر جهـت داد و همـراه با پیروانش بـه ارگ رفت 
و از طـرحِ دولـت بـا چنـگ و دنـدان دفـاع کـرد و در یـک 

دقیـق  احصائیـه ی  اسـاسِ  بـر   - احـزاب 
اسـت،  ممکـن  لـذا  نیسـت.  امکان پذیـر 
تیـمِ  و  محقـق  کـه  کسـانی  از  بسـیاری 
اصـلا  انـد،  داده  قـرار  اهانـت  مـورد  را  او 
نباشـند.  روشـنایی  جنبـش  هـوادارانِ  از 
محقـق بـا آن همـه خـدم و حشـم و بادیگارد 
از  )تعبیـر  لوکـس و کـش وفـش  و موترهـای 
خـودش( و مشـاوران و یـارانِ هم دم و هم سـفره، 
بایـد بـه ایـن نکتـه وقـوف می داشـت و از مقابله 
بـه مِثـل بـا هتـاکان و فحاشـانِ بی هویـت دنیای 
و  نباشـد کیـن  را  مجـازی  می پرهیخت.»دوعاقـل 

پیکار/نـه دانایـی سـتیزد بـا سـبک بار«.
 ج: محقـق اگـر خـرد سیاسـی می داشـت و منافـعِ 
ترجیـح  خـود  شـخصی  منفعـت  بـه  نسـبت  را  مـردم 
مـی داد، دمـی به مشـورتِ مشـاورانِ خود گوش می سـپرد، 
تـا بـه نمایندگـی از سـرانِ ارگ و سـپیدار در برابـر مـردم 
نمی ایسـتاد. زیـرا محقـق با ایـن اقـدامِ نا سـنجیده ی خود 
زمینـه را بـرای اعمـالِ تبعیضِ بیشـتر علیـه هزاره ها فراهم 
کـرد. بـه طور نمونـه؛ بعد از حادثـه ی دردنـاکِ دهمزنگ او 
و گاردهـای فرهنگـی اش بـا چنـگ و دنـدان از برنامه هـای 
عامـلانِ اصلـی نسـل کشـی دفـاع کردنـد و تمـامِ کاسـه و 
کـوزه را بـر سـرِ سـرانِ جنبـش روشـنایی شکسـتند، تـا 
موضـعِ دولت را در قبالِ کشـتارِ شـهروندان توجیـه نمایند! 
تردیدی نیسـت که غفلت و سـهل-انگاری سـرانِ جنبش - 
کـه در روز تظاهـرات یـک تیم قـوی امنیتی تـدارک نکرده 
بودنـد - یکـی از دلایـلِ اصلـی قتـل عـام نخبـگان هـزاره 
بـود، امـا واقعیـت این اسـت کـه تأمیـنِ امنیت شـهروندان 
در هنـگامِ تظاهـرات و دادخواهی هـای مدنـی، مسـئولیتِ 
قانونـی نیروهـای امنیتـی اسـت. در چنین شـرایطی اخلاق 
انسـانی حکـم می-کنـد کـه هیـچ آدمـی نبایـد در صـددِ 
تطهیـرِ دولـت و نیروهای امنیتی ای باشـد کـه تعداد زیادی 
از شـهدا و زخمیـانِ جنبش، توسـط گلوله هـای خصمانه ی 
آنـان از پـا در آمده انـد. امـا آقای محقـق و یارانش بـا ایجاد 
هیاهـو حمـلاتِ پـی در پـی و خودزنی هـای شـرم آور، بـه 
راحتـی آب را گل آلـود کردنـد تا حکومـت، ماهی مقصود را 
بگیـرد. در ایـن گیـر و دار سـر نـخِ جنایت به کلی گم شـد. 
اما دانش و یارانش شـکیبایی پیشـه کردنـد و حتی الامکان 
سـکوت خـود را حفـظ کردنـد. بدیـن ترتیب، آقـای محقق 
جنبشـی   - فیسـبوکی  هتاکی هـای  و  حمـلات  مرکـزِ  در 
و غیـر جنبشـی - قـرار گرفـت. همان طـور کـه او حریـم 
دیگـران را محتـرم نشـمرده بـود، دیگـران نیـز وارد حریـمِ 
خصوصی/خانوادگـی او شـدند. )هرکسـی آن دِرَوَد عاقبـتِ 

کار که کِشـت(. 
سـوم: محقـق در اظهـارات اخیـر خـود گفته اسـت: »300 
بـه هزاره جـات رفتـه اسـت! هـدف سـران  بـرق  مـگاوات 
جنبـش رسـیدن بـه پارلمـان اسـت. از آن طـرف داعـش 
و طالـب مـردم می کشـند ولـی از ایـن طـرف طرفـداران 
روشـنایی مـردم را علیـه دولت تحریـک می کنند. هوشـیار 
باشـید دنبـال فحاشـان، شـرابخوران، بداخلاقـان، فاسـدان، 
بی نمـازان نرویـد. این هـا بـا دیـن شـما و عقایـد و ایمـه 
و پیامبـر تـان مخالـف اسـت« بـا ایـن حـال بـد نیسـت 
آقـای محقـق هـم بـه نـکات ذیـل وقـوفِ اندکـی داشـته 
باشـد: الـف: بـرق 300 مـگاوات دوشـی بـه بامیـان یـا بـه 
دیگـر سـخن معاملـه ی منفعت جویانـه محقـق و دانـش بـا 
حکومـت، از یک سـو خـلافِ خواسـت جنبش مردمی اسـت 
و از طـرف دیگـر هنـوز یـک وعـده ی سـرِ خرمن به شـمار 
مـی رود. بـر فـرض کـه ایـن معاملـه بـه تحقـق برسـد، بـاز 
هـم آقـای محقـق اگر یـک جو دوراندیشـی داشـته باشـد، 
بایـد از اقدامـاتِ عجولانـه - کـه خـوی اوسـت - بپرهیـزد 
تـا ایـن خبـر را مقامـاتِ مسـئولِ ذیربـط بـه گـوشِ مـردم 
برسـاند. زیـرا در آن صـورت، اگـر دولـت بـه وعـده ی خـود 
عمـل نکنـد، مـردم می تواننـد دوبـاره پیگیـرِ قضیه باشـند. 
ب: شـاید هـدفِ سـرانِ جنبـش چنان کـه محقـق می گوید 
هـدفِ  پرسـید  بایـد  حـال  باشـد،  پارلمـان  بـه  رسـیدن 
محقـق و دانـش چیسـت؟ مگـر حفـظِ چوکـی و جایـگاه و 
فرمانروایـی بـر مـردمِ هـزاره نیسـت؟ 
داعـش  را  محقـق جنبـش روشـنایی 
مدنـی نـام نهاده اسـت! با ایـن وصف، 
داعشـیان  کـه  اسـت  ممکـن  چطـور 
مدنـی در پی تصاحبِ چوکـی پارلمان 
و دسـتگاهِ قانونگذاری کشـور باشـند؟ 
این همـه تناقض گویـی و سـر درگمـی 
و لجاجـت را فقـط می تـوان از محقـق 
انتظـار بـرد. او در دوره هـای مختلـفِ 
فعالیت هـای سیاسـی خـود، رفتارهای 
را  زیـادی  اشـتباهات  و  تناقض آمیـز 
بـه نمایـش گذاشـته و عجیـب این که 
مدعـی  او  نمی گیـرد!  عبـرت  هرگـز 
مـردم  جنبـش،  سـران  کـه  اسـت 
می کنـد.  تحریـک  دولـت  علیـه  را 
حـال از ایـن رهبـرِ شـجاع و مجاهـدِ 
عامـلِ  کـه  پرسـید  بایـد  سـینه چاک 
اصلـی تبعیـض علیه هزاره ها کیسـت؟ 
و چـه کسـانی مناطـق مرکـزی را از 
پروژه هـای بنیـادی حـذف می کننـد؟ 
اگـر عامـلِ اصلـی دولـت باشـد، مردم 
بایـد چـه کار کننـد؟ از دولـت وحدت 
کـه  تـو  کننـد؟  سپاسـگزاری  ملـی 
سـالیانِ متمـادی خـود را پیـروِ خـط 
سـرخ مـزاری می دانـی و در سـالروز 
می کنـی  پـاره  حلقـوم  شـهادتش 

سـخنرانی خانگـی زبـان بـه هتاکـی سـایر رهبـران گشـود 
و گفـت: »خلیلـی چهـارده سـال را بـه مسـخرگی گذرانـد، 
حـالا بـه مـن می گویـد کـه آب هـای رفتـه را برگـردان«. 
او هم چنیـن برخـی رهبـران و سـران جنبـش را بـه خاطـر 
حمایـت از اشـرف غنـی در انتخابات، سـرزنش کرد، خطاب 
بـرو  بـه خلیلـی گفـت: »مـوی سـفید و مریـض هسـتی 
خـودت را تـداوی کـن و بگـذار دانـش کار خـود را انجـام 
بدهـد«. محقـق از ایـن طریـق می خواسـت بـا توهیـن بـه 
دیگـران، تغییرموضـعِ ناگهانی و شـک برانگیز خود را توجیه 
کنـد، امـا ناخواسـته قیـاس بـه نفـس کـرد و پـرده از روی 
مخفی کاری هـای منفعت جویانـه و جاه طلبـی فطـری خـود 
برداشـت: »دلیـل دخالـتِ این هـا با طـرحِ دولت این اسـت 
کـه بـه حضـرت جیـبِ شـان چیـزی نرسـیده ... چـون می 
بیننـد کـه محقـق و دانـش بـه ارگ می رونـد و موترهـا و 
ایـن کـش و فـش را سـیل کـن! ایـن چوکی هـا را کسـی 
رأی  طریـق  از  بل کـه  اسـت...  نـداده  خیـرات  مـا  بـرای 
میلیونـی مـردم بـه این جـا رسـیده ایم. مـا گفتـه بودیم که 
حـق مـردم را می خواهیـم و هـم کاری بـا دولـت را پایـان 
می دهیـم، امـا معنایـش ایـن نبـود کـه محقـق و دانـش از 
ارگ خـارج شـوند... این هـا می خواهنـد از ایـن طریق جای 
مـا را بگیرنـد. خلیلـی پیر شـده و فکـرش خـراب و افراطی 
شـده اسـت... این هـا می گوینـد مـا می-رویـم ارگ را چپـه 
مـا  نیسـت...  ارگ چپه کـردن  کـه  دموکراسـی  می کنیـم، 
اصـلًا در دموکراسـی خـط قرمـز نداریـم. یـا همه چیـز یـا 
هیچ چیـز، افراطیـت اسـت. کار طالـب وداعـش اسـت کـه 
می گوینـد یـا حکومـت را می-گیریـم یا چپـه اش می کنیم. 

مـا خـط قرمـز نداریـم و مـا ایـن شـعار را نمی دهیـم.«
بـا توجـه بـه این واکنـشِ تند و هتاکـی آشـکار، محقق باب 
فحاشـی و خود زنـی را بـه روی همـگان بـاز کـرد و قبـح 
قضیـه را شکسـت. بعـد از آن هـواداران پـر تعـدادِ جنبـش 
هـم مقابلـه بـه مِثـل کردنـد. بنابرایـن؛ محقـق در فحاشـی 
نسـبت به هـوادارانِ جنبش روشـنایی پیشـگام بـود. دلایل 

آن را در پـی می خوانیـد:
 الـف: همان طـور کـه در بـالا اشـاره شـد، پیـش از آن کـه 
سـران و هـوادارانِ جنبـش روشـنایی زبان بازکننـد، محقق 
بـه نمایندگـی از حکومـت وحـدت ملـی، همـه ی آنـان را 
بـه شـکلِ وقیحانـه ای از طریـقِ تلویزیـون شـخصی خـود 
و تلویزیـونِ ملـی بـه بـاد تمسـخر و اسـتهزاء گرفـت. بـا 
بی پروایـی تمـام، حیثیـتِ سیاسـی و اجتماعـی خـود را به 
عنـوان یـک رهبر بـه حراج گذاشـت و دیگران را بـه میدانِ 
و »خـود  و خود زنـی طلبیـد  فحاشـی، هتاکـی  مبـارزه ی 

کـرده را تدبیـر نیسـت«.
ب: محقق از نشـانی مشـخصِ معاونت دومِ ریاسـت اجرائیه 
و رهبریـتِ حـزبِ وحدتِ اسـلامی مردمِ افغانسـتان، سـرانِ 
جنبـش را مـورد سـرزنش و نیـش و کنایه و طعـن و لعن و 
توهیـن و تکفیـر قـرار داد. اما کسـانی که محقـق و یارانش 
را مـورد توهیـن قرار دادنـد و می دهند - به اسـتثنای افراد 
سـر شـناس جنبـش - آدرسِ مشـخصی ندارند؛ زیـرا، ثبتِ 
عضویـتِ افـراد در جنبش هـای اجتماعـی هیـچ گاه - مانند 

چطـور ایـن فریـاد جاودانـه اش را از یـاد بـردی کـه »حـق 
خواسـتن به معنای دشـمنی با کسـی نیسـت«؟. ج: محقق 
مدعـی اسـت که سـرانِ جنبش عـده ای فحاش و شـرابخوار 
انـد کـه بـا پیامبـر و ایمـه سـرِ سـتیز دارنـد! بـا این حـال 
از یک سـو محقـق بایـد چشـم هایش را بشـوید تـا دریابـد 
کـه عـده ی زیـادی از عالمـانِ دیـن و مردمـان مؤمـن و 
معتقـد در جنبـش حضـور دارنـد کـه از نظـرِ دانـشِ دینی 
صدهـا محقـق در جیـب شـان گم می شـوند. تعـداد زیادی 
از سـرانِ جنبـش روزگاری از یـارانِ وی بودنـد و محقـق 
بـرای حمایـتِ آنـان یاوه ها مـی بافید و در خلـوت و جلوت 
از فضیلـت و شایسـتگی شـان شـعرها می سـرایید! اکنـون 
چطـور شـده کـه آقـای محقـق حـرفِ خـود را پـس گرفته 
و بـر بلاهـتِ خـود اعتـراف می کنـد! بـر فـرضِ محـال کـه 
ادعـای آقای محقق درسـت باشـد، مـردم تا کی بایـد تاوانِ 
اشـتباهات و موضع گیری هـای عجولانـه و یاوه سـرایی های 
دیگـر،  از طـرف  بپـردازد؟  را  محقـق  آقـای  ناسـنجیده ی 
محقـق با ایـن اظهارات عجولانـه و تکفیر و تفسـیق اعضای 
جنبـش روشـنایی - در واقع بینانه تریـن داوری - خود را در 
صـفِ سـیاف و مجـددی و گیلانـی قـرار داد. امـا اگـر آقای 
محقـق نگاهـی خیلـی سـطحی به روابـط سـیاف و نخبگانِ 
تـا کنـون  بینـدازد، در می یابـد کـه  غرب نشـین پشـتون 
کسـی ندیده اسـت که سـیاف و مجددی و گیلانی از طریقِ 
رسـانه ها اعـلام کـرده باشـند کـه اشـرف غنی زنِ مسـیحی 
بـه دیـن داری تظاهـر می کنـد.  نمـاز نمـی خوانـد،  دارد، 
زلمـی خلیل زاد گوشـت خـوک می خـورد، نام پسـرانش به 
جـای عبدالقـادر و عبدالغنـی مکـس و الکـس اسـت. علـی 
احمـد جلالی چنـان اسـت و انوارالحق احدی چنین اسـت. 
شـکریه بارکـزی سـکولار اسـت و برقـع نمی پوشـد. کـرزی 
باده گسـاری می کنـد. زیـرا؛ آنـان بـه ایـن درک و دریافـت 
رسـیده انـد کـه منافـع عمومی مردم شـان را نبایـد با ورود 
غیـرِ اخلاقـی بـه حـوزه ی خصوصی افـراد قربانـی کنند. در 
پایـان لازم بـه یاد آوری اسـت که اعضای جنبش روشـنایی 
از هیـچ نـوع خبـط و خطا مبـرا نیسـتند و کارنامه ی شـان 
بایـد مـورد سـنجش و داوری منصفانـه قـرار گیـرد و در 
صـورتِ لـزوم خودسـری ها، و اسـتفاده جویی هـای شـان 
بایـد کنتـرل شـوند. زیـرا در میـانِ اعضای جنبش کسـانی 
هسـتند کـه بـه راحتـی از خـطِ قرمزِ اصـولِ اخلاقـی عبور 
می کننـد و بـی هیـچ دوراندیشـی ای به اقداماتِ ناسـنجیده 
شـان  بـرای  مـردم  جمعـی  منافـعِ  و  می شـوند  متوسـل 
چنـدان اهمیتـی ندارنـد، ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت که 
آقـای محقـق تـر و خشـک را از دمِ تیـغِ دشـنام و توهین و 
تکفیـر وتفسـیقِ خـود بگذراند تا خویشـتنِ خویـش را - که 
تـا خرخـره در اشـتباهات غرق اسـت - تطهیر کنـد. محقق 
بیش تـر از اعضـای جنبـش روشـنایی کوتاه فکر اسـت. او نه 
مثـل خلیلـی مـکار و دور اندیـش اسـت و نـه مثـل دانـش 
مطیـع و منقـاد. تردیـدی نیسـت کـه او نسـبت بـه خلیلی 
کمتـر مقصر اسـت، امـا رفتار و گفتار و کـردارِ او از بی ثباتی 
و کوتاه فکـری و ساده اندیشـی سیاسـی او حکایـت می کنند 
و دهن-کجـی اخیـرش بـه اعضای جنبش روشـنایی نشـان 
داد کـه او ماننـدِ دنـدان گندیـده ای اسـت که جز کشـیدن 
و دور انداختـن نمی تـوان معالجـه اش کـرد. سـخن را بـا 
رباعـی ای از عمرخیـام بـه پایـان می بـرم: گـر مـی نخـوری 
طعنـه مـزن مسـتان را / بنیـاد مکن تـو حیله و دسـتان را . 
تـو غـره بدان مشـو که مـی می نخـوری / صد لقمـه خوری 

کـه مـی غـلام اسـت آن را.

آقای محقق اولین کسی بود که 
به مصای شهید مزاری آمد و در 
کنار سایر رهبران سنتی و جوان 

هزاره روی خاک نشست و گفت: 
»اگر برق از مناطق مرکزی عبور 
داده نشود، یک تبعیض آشکار از 

طرف رئیس جمهور و همکارانش 
علیه یک ملت به شمار می رود... 
همکاری ما با دولت پایان خواهد 

یافت« واکنشِ نخستِ آقای 
محقق شتاب زده و بدون دور 

اندیشی سیاسی انجام یافت، اما 
از این که در هماهنگی با دیگر 
رهبران هزاره بود، اندکی موردِ 
تحسینِ برخی ها قرار گرفت. 

مردم بسیار امیدوار شدند زیرا؛ 
برای نخستین بار رهبرانِ هزاره 
به صورت متحدانه به عرصه ی 

دادخواهی مدنی شتافته بودند. 
به همین جهت، هواداران 

جنبش با حضورِ پرشورِ خود در 
همایش های مقدماتی نشان 

دادند که برای دادخواهی دوام دار، 
آمادگی کامل دارند.

روایتی 
بی طرفانه 

از روابط جنبش 
و محمد محقق

)به مناسبت چهلم قربانیان روشنایی(
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 عبدالرحمان رضایی
جنبـش  کـه  اسـت  هویـدا  نیـک 
اجتماعـی  حرکـت  یـک  روشـنایی 
اسـت. جنبش های اجتماعـی زمانی 
شـکل می گیرند کـه جزم اندیشـی، 
نگاهـی معطـوف به حـذف، باورهـای تمامیت-خـواه و کلیه 
بـر  سیاسـی  نخبـگان  سـوی  از  دسـت،  ایـن  از  مسـایلی 
لایه هایـی از جامعـه تحمیـل می شـود. فرصت هـای نفـس 
کشـیدن کم کـم از شـهروندان گرفتـه شـوند تـا آن حد که 
نیروهـای اجتماعـی در مقابـل آن واکنش نشـان دهند. این 
واکنـش کـه در نفـس خـود یـک کنـش اجتماعـی اسـت، 
امـا در آغـاز می توانـد یـک مسـأله بهانـه شـود، تا سـیمای 
خیابـان بـرای آن هـا آخرین فرصت شـوند. وقتـی گفتگوها، 
از  شـهروندان  اعتمـاد  حسـن  سیاسـی،  چانه-زنی هـای 
حکومـت گسـیخته شـد، دیگر راهـی نمی ماند، جـز ریختن 
بـه خیابان هـا و شکسـتن سـکوت سـنگین بی عدالتی هـا. 
جنـش روشـنایی را نیـز می شـود در یـک چنیـن قالـب به 
تحلیـل گرفـت. گرچنـد تغییـر مسـیر بـرق از بامیـان بـه 
سـالنگ واقعیتـی بـود کـه جنبش روشـنایی شـکل گرفت، 
امـا اگر نیـک بنگریـم، رفتارهـای تبعیض-آمیز کـه حداقل 
در یـک و نیـم دهـه ی گذشـته بـر مـردم مـا تحمیل شـده 
بـود، بسـتری شـد تـا »جنبـش روشـنایی« بـه وجـود آید. 
ایـن جنبـش کـه یـک حرکـت اجتماعی اسـت، امـا آغاز و 
یـا فرجـام یـک داعیـه عدالت خواهی نیسـت. بـل در همین 
دوران جدیـد اگـر خواسـته باشـیم، پیونـدی میـان جنبش 
روشـنایی و دیگـر تظاهرات هـای حق خواهانـه زده باشـیم، 
دور از واقعیت نیسـت که میان اعتصاب غذایی دانشـجویان 
دانشـگاه کابـل و جنبش تبسـم رابطه ای ناگسسـتنی وجود 
دارد. چیـزی کـه خیلـی از جنبشـی ها ایـن حرکـت را جدا 
از دیگـر حرکت هـا می پندارنـد و گویـا نقطـه ی عطفـی در 
تاریـخ مبـارزات مدنـی می داننـد، اوهامی بیش نیسـت. من 
امـا، بـاورم ایـن اسـت کـه نگاهـی حذفـی برُیـده از تاریـخ 
بـه جنبـش روشـنایی از دیگـر حرکت هـای مدنی-انسـانی 
یـک جفـا در حق ایـن مانـور بـزرگ اجتماعی اسـت. چون 
وجهـه ی تاریخـی دادن به یک مسـأله نه تنها کـه از ابهت و 
بزرگـی آن نمی کاهـد، بـل بر فربه شـدن و ارزش مندسـازی 
آن نیـز می افزایـد. جنبش هـای اجتماعـی چیـزی نیسـت 
کـه یک بـار اتفـاق بیافتنـد و بعـد از چنـدی بـه خاموشـی 
گرایـد. جوهـر این هـا شـاید در ابتـدا بـا احساسـاتِ خالـی 
از خـرد در بسـتر توده هـا شـکل گیـرد، امـا تمـام مسـأله 
نیسـت. روی دیگـر سـکه باورهـا و تحلیل هـای خامـوش از 
وضعیت اجتماعی-سیاسـی اسـت کـه هیچ گاهی نمی شـود 
فقـط همـان سـیمای خیابانـی حرکـت را کلیـت موضـوع 
صحنـه  پشـت  ایده هـای  یـا  و  تحلیل هـا  ایـن  پنداشـت. 
اسـت کـه ارزش منـد بـودن قضیـه را در بسـتر تاریـخ زنده 
نگـه  می دارنـد. اگـر مـا جنبـش روشـنایی را جـدا از دیگـر 
مبـارزات مدنـی تحلیـل کنیـم، خـود نوعـی سبک سـازی 
شـود:  مشـخص  بایـد  مسـأله  یـک  امـا  اسـت.  مسـأله 
حرکت هـای مدنـی کـه مانـور سیاسـی بـوده و یـا حداقـل 
یـک نخبـه سیاسـی در رأس آن قـرار داشـته، نمی شـود 
پیونـدی بـا جنبش روشـنایی زد، چـون جوهر آنگونه شـبه 
حرکت هـا متفـاوت اسـت. ایـن شـبه حرکت هـای مدنـی 
زمانـی شـکل می گیـرد کـه تـوده در آن حق انتخـاب ندارد 
و سـرخوردگی کنش گران سیاسـی در دپلوماسـی اسـت که 
ایـن مانورهـا را بـرای رسـیدن به خواسـت سیاسـی شـکل 
متـن  از  کـه  اعتراض هـای  و  جنبش هـا  امـا،  می دهنـد. 
جامعـه برخاسـته و بیشـترینه جوانـان در رأس آن باشـند 
یـک حرکـت واقعی شـهروندی اسـت که جنبش روشـنایی 
نیـز از همـان نسـل اسـت. در امتـداد آن اعتصـاب غذایـی 
هشـت روزه دانشـجویان دانشـگاه کابـل و تظاهرات بیسـت 
عقـرب موسـوم بـه »جنبش تبسـم« دقیقـاً از همین نسـل 

ست. ا
یـک: اعتصـاب غذایـی دانشـجویان دانشـگاه کابـل که چند 
دانشـجویی- جنبـش  نخسـتین  می گـذرد،  آن  از  سـالی 

اجتماعی  در تاریخ معاصر کشـور اسـت. هشـت روز اعتصاب 
غذایـی 82 نفـر از محصلیـن و صدهـا تن جوانـان که روزها 
در تحصـن شـرکت می کردنـد، نـه مانـور سیاسـی بـود و نه 
هـم هـدف سیاسـی داشـتند. بل ایـن حرکت که شـالوده ی 
خواسـت آن هـا رفع تبعیض هـای زنجیره ای که در دانشـگاه 
افغانسـتان  علمی-فرهنگـی  کانون هـای  سـایر  و  کابـل 
بـود، بوجـود آمـد. در روزهـای نخسـت شـکل گیـری ایـن 
حرکـت خیلی هـا بدیـن بـاور بودنـد کـه از طـرف کـدام 
گـروه سیاسـی و یـا اسـتخبارات بیرونـی رهبری می شـوند 
و یـا هـدف سـقوط نظـام را در سـر دارد. امـا به مـرور زمان 
ثابـت شـد که ایـن حرکت نـه برنامه ی سیاسـی اسـت و نه 
هـم دسـتان خارجـی پشـت ایـن ماجـرا، بـل یـک جنبش 
انسـانی  اسـت کـه خواسـتار  اجتماعی-دانشـجویی  کامـلًا 
کـردن برخوردهـا، رفتارهـای تبعیـض آمیـز سیاسـی... در 
نهاد هـای اکادمیـک کشـور اسـت. وقتـی تـک رهبـری در 
پـس آن )اعتصـاب دانشـجوایان( واقعیـت نداشـته و هـدف 
سیاسـی نیـز غریب-تریـن مسـأله باشـد، می شـود سـنگ 
بنـای جنبش اجتماعی در فصل جدید کشـور پنداشـت. در 
آن تظاهـرات نیـز ماننـد جنبش تبسـم و جنبش روشـنایی 
اکثـراً جوانـان آگاه و بـا درک وضعیـت خفقـان تحمیلی ای 
کـه دارد بـه یک فراینـد خطرناک می رسـد، به وجـود آمد. 

 محمد احمدی
جنبـش روشـنایی کـه بـه مثابـه ی 
برابـر  در  جمعـی«  »کنُـشِ  یـک 
حکومـت  تبعیض آمیـز  تصمیـم 
مبنـی بـر تغییـر توتـاپ از مسـیر اصلـی آن )بامیان-میدان 
وردک( بـه سـالنگ شـکل گرفـت، بـا لجاجـت حکومـتِ 
فاشیسـت غنـی مواجـه گردیـد و سـرانجام قربانـی ای بـه 

تاریـخ شـد. ثبـت  ده مزنـگ  فاجعـه ی  بزرگـی 
را برچسـب  هـر چنـد محمـد محقـق جنبـش روشـنایی 
»مخالفـت بـا ایمـه و اسـلام« زده  و اعضـای آن را گـروه 
فاسـدان«  و  بی نمـازان  شـرابیان،  بداخلاقـان،  »فحاشـان، 
می خوانـد، امـا خـلاف ادعای محمـد محقق، تعـداد کثیری 
در میـان اعضـا و هـواداران جنبش روشـنایی اسـتند که به 
صـورت رادیـکال به جـای مفاهیم مـدرن مبارزاتی در صدد 
ترویـج مفاهیـم دینـی و مذهبی از آدرس جنبش روشـنایی 
می باشـند. ولـی مـن بـا توجـه بـه ایـن موضـوع، می خواهم 
بـه ایـن نکته اشـاره کنم کـه جنبـش روشـنایی در دفاع از 
شـیعه در مقابـل اهـل سـنت بـه خیابان ها نیامد که دسـت 
بـه ترویـج مفاهیـم مذهبـی بزند . طـرف جنبش روشـنایی 
ابوبکـر، عمـر و عثمـان نبـود تا انتقـام غصب ولایـتِ علی و 
بـاغ فـدَک زهـرا را از این هـا بگیـرد. نه هـم با شـمر و یزید 
مشـکل داشـت کـه انتقـام شـهدای کربـلا را بگیـرد تـا بـه 
خاطر سـر بریـده ی امام حسـین، قربانیان جنبش روشـنایی 
را »شـهدای میـدان دِه  مزنـگ/ شـهدای  میـدان روشـنایی« 
بنامنـد کـه هم سـو و هم سـان بـا شـهدای کربـلا شـوند و 
صلـوات رسـول و اهلبیـت را نثـار شـهدا نماینـد. واژه هـا و 
مفاهیـم دینی را بیشـتر از گذشـته نهادینه سـازند. ملاهای 
مسـاجد دشـت برچـی و خاتـم النبیـن را آورده تـا بـرای 
شـهدای دِه مزنـگ مصیبت و مرثیه بخواننـد. خطبه ی غرایِ 
زینـب در مسـجد کوفـه را در مقابل ارگ ریاسـت جمهوری 

بخواننـد تـا آدم و عالـم گریـه کننـد و اشـک بریزند.
رهبرداعـش،  البغـدادی  ابوبکـر  روشـنایی  جنبـش  طـرف 
گـروه حقانـی و شـبکه القاعـده نیز نبـود تا در مقابل شـان 
ازالاهیات شـیعی و از امور وشـئونی نظیر ولایت علی، غیبت 
امـام زمـان، توسـل، تقیـه، زیـارت و معصـوم بـودن امامان 
شـان دفـاع نماینـد. ریشـه ی شـیعه ی علـوی را بـه اسـلام 
نـاب محمدی نزدیـک نمایند. عقل شـیعی را در مقابل نقل 
سـلفی قـرار دهـد یا هماننـد ولایت فقیـه ایران شـعار »الله 
اکبـر خمینـی رهبر« را سـردهند و یاد و خاطره ی شـهدای 
انقـلاب اسـلامی را زنـده کننـد و بـرای شـان ختـم قـرآن 
بگیرنـد. مبـارزات عدالـت خواهانـه ی این-جهانـی شـان را 
بـه بهشـت موعـود اخروی ربـط دهنـد و بگویند کـه اگر به 
روشـنایی نرسـیدند، بـه بهشـت رسـیده انـد! با تمـام توان 
و قـدرت مـلا جمـع نماینـد تـا ادبیـات مذهبـی و شـیعی 
خلـق کننـد. ختـم و نـذر سیدالشـهدا بـه گـردن بگیرنـد و 
درپـای علـم ابولفضل اشـک مصیبت بریزنـد و صلوات ختم 
نماینـد. نـه طـرف جنبـش روشـنایی این هـا بودنـد و نـه 
اهـداف جنبـش روشـنایی خلـق الاهیات و ادبیات شـیعی و 
دینـی بوده اسـت %هرچنـد که همـه ی قربانیان مسـلمان/

شـیعه زاده بودنـد- تـا ایـن چنیـن بـه بهانـه ی یاد وبـود از 
آنـان بـه نفـع دیـن و مذهب شـعار سـر داده شـود.

نـه غنی البغدادی اسـت و نه عبدالله وارث فکری و سیاسـی 
بـن لادن و ملاعمـر، ابوحنیفـه، حنبـل، شـافعی و مالکی که 
جنبـش روشـنایی مثـل محمـد محقـق سـنگ امـام جعفر 
صـادق و ولایـت فقیـه را به سـینه بزند و دیگـران را »کافر، 
فحـاش، بداخـلاق، فاسـد، بی نماز و شـرابی« معرفـی کنند 
و از ایمـه معصـوم دفـاع نماینـد. نه مثـل خلیلی بـا دهن و 
دنـدان بـه ثـروت و قـدرت چسـپیده اسـت کـه بـه صورت 
و  کنـد  حمایـت  دینـی  نماد هـای  و  نشـانه ها  از  نمادیـن 
طـرح تاسـیس دانشـگاه و خیریـه ی امام حسـین را به سـر 
بپرورانـد، بـل اهـداف بـزرگ جنبـش روشـنایی تکثرگرایی 
مذهبـی و اعتقـادی اسـت و کسـانی کـه در درون جنبـش 
دسـت بـه ترویـج رادیکالیسـم شـیعی می زنـد بایـد گرفته 

شود.
جنبـش روشـنایی مثـل بنیادگراهـای اسـلامی و جهـادی، 
بیـرق اسـلام را در مقابـل کفـر نیز بـالا نکرد تا فریـاد »الله 
اکبـر/ محمـد رهبـر« را بلنـد نماینـد و »شـهید راه خـدا و 
پیامبـر شـوند«.  »شـهید« بـدون هیـچ تردیـدی مفهـوم 
دینـی و اسـلامی اسـت؛ شـهادت یعنـی جـان باختـن در 
جهـاد مقابـل کفـار و فـی سـبیل الله آن هـم بـه اذن پیامبر 
شـهید  مفهـوم  و  واژه  امـا  افغانسـتان  در  او.  نایـب  یـا  و 
کلیشـه ای ترین مفهـوم اسـت کـه هـم انتحارکننـده جـام 

گرچنـد نتیجه ی ملموسـی کـه باید از آن می گرفـت، ناپیدا 
بـود. ولـی در نفـس این کـه نیروهـای اجتماعـی وضعیت را 
درک کـرد و دسـت بـه مبـارزه زدنـد، خـود بزرگ-تریـن 
دسـت آورد محسـوب می شـود. پـس اگـر خواسـته باشـیم 
ریشـه های تاریخـی جنبـش روشـنایی را جسـتجو کنیـم 

سـرآغاز کلام بـه اعتصـاب دانشـجویی پیونـد می خـورد.
دوم: جنـش تبسـم. در ایـن جنبـش نیـز سـرخوردگی های 
کـه از سـوی نخبـگان سیاسـی و حکومت گـران بـر جامعـه 
تحمیـل شـده بـود، جنبـش تبسـم شـکل گرفـت. در ایـن 
جنبـش کـه بیشـترینه نسـل امـروزی و یـا جوانـان جامعه 
سررشـته ای کار و برنامـه را در دسـت داشـتند، شـباهت 
زیـادی بـا اعتصاب غذایی دانشـجویان دانشـگاه کابـل دارد. 
آن جـا نیـز جوانـان بودنـد کـه بـرای هشـت روز گرسـنگی 
را تحمـل کـرد و بـه تبعیـض »نـه« گفـت. امـا در جنبـش 
تبسـم نیـز بیشـترینه نیروهـای جـوان و آگاه جامعـه بودند 
تحمـل  قابـل  را  حکومـت  نابخردانـه  سیاسـت های  کـه 
ندانسـته و راهـی جز خیابـان نیافتند. چـون خیابان آخرین 
حربـه فشـار بـرای کسـانی انـد کـه عدالت گـری را قصه ای 
در لای ورق پاره هـا نمی داننـد و تحمیـل آرا و دیدگاه هـای 
نخبـگان شـبه توتالیتـر را خطـر ناک تریـن موضـع در امـر 
توسـعه انسـانی می داننـد، اسـت. در ایـن زمـان اسـت کـه 
شـهروندان واقعـی خیابـان را راهی به رهایـی برمی گزیند و 
فریـاد عدالـت و برابری سـر می دهند. جبش تبسـم، یکی از 
همـان حرکت هـای عقلانی-احساسـی ای بـود کـه در تاریخ 

مبـارزات مدنـی جایگاهـی احسـن دارد.
سـوم: جنبـش روشـنایی. ایـن جنبـش کـه نمی شـود آن را 
»جنبـش  و  دانشـجویان«  غذایـی  »اعتصـاب  از  جـدای 
تبسـم« پنداشـت، امـا پایـان قصـه هم نیسـت. یعنـی تازه 
مـوج دوم اعتراضـات مدنی-انسـانی در متـن جامعه شـکل 
گرفتـه و ایـن بـرای انسـانی کـردن سیاسـت و در چالـه 
ریختـن باورهـای حذفـی نهایـت ارزشـمند و مهـم اسـت. 
دانشـجویان،  غذایـی  اعتصـاب  در  یـا  و  نخسـت  گام  در 
گرچنـد نیـت نیـک بـود، اما آن چـه ناپیـدا بود، عـدم تولید 
متن هـای اعتراضـی بـود. چیـزی کـه بـر مانـدگاری یـک 
عتـراض مهـم تلقـی می شـود تولیـد متـن  اسـت کـه در 
مـوج نخسـت وجـود نداشـت. اکنـون اگـر خواسـته باشـیم 
بـه اعتراضـات مدنـی جهـان سـری بزنیـم، لازم اسـت بـه 
متـن کـه در بـاب آن خلق شـده رجـوع کنیـم. در قتل عام  
یهودی هـا در اروشـلیم، متن هـای تولیـدی پـس از فاجعـه 
هانـا آرنـت بـود که اکنـون همـه از هلوکاسـت می دانند. اما 
در ایـن جغرافیـای نکبـت، فقـط بعـد از جنبش تبسـم این 
مسـأله به گونـه ای بهتـر شـد و متن هـای در بـاب ادبیـات 
اعتراضـی شـکل گرفـت کـه می شـود در مـوج دوم اعتراض 
دسـته بندی کـرد. امـا کنـون کـه جنبـش روشـنایی یـک 
حرکـت اعتراضی-مدنـی اسـت، دارد بـه پختگـی می رسـد 
کـه نبایـد ایـن حرکـت را خالـی از تحلیـل و نقـد به نسـل 
آینـده واگذاریـم.  تولیـد متن هـای اعتراضـی و متن هـای 
پسـافاجعه »نخبـه کُشـی فرهنگـی« ده مزنـگ، همـان قدر 
ارزش منـد اسـت کـه ریختن بـه خیابان مهم. پـس؛ در یک 
نـگاه واقع بینانه اگر خواسـته باشـیم »جنبش روشـنایی« را 
تحلیـل و ارزیابـی کنیـم: نخسـت، این حرکت را جـدا از دو 
رویـداد دیگـر تلقـی نکنیـم که این خـود نوعـی کم بینی به 
ایـن جنبـش اجتماعـی اسـت. دوم، توجهی جدی بـه تولید 
متن هـا و تحلیل هـای اعتراضـی و متن هـای پسـا فاجعه که 
می شـود از زودخامـوش آن جلوگیـری کنـد. گرچند نگاهی 
شـاعرانه  بـه فاجعـه یک کنـش درونی اسـت، اما چـی بهتر 
کـه تولیـد متن هـای تحلیلـی که تـوام با چاشـنی نقـد نیز 
همـراه باشـد و ایـن بزرگ تریـن کار در مانـدگاری جنبـش 

است. روشـنایی 

جنبش روشنایی. این جنبش 
که نمی شود آن را جدای از 
»اعتصاب غذایی دانشجویان« 
و »جنبش تبسم« پنداشت، 
اما پایان قصه هم نیست. 
یعنی تازه موج دوم اعتراضات 
مدنی-انسانی در متن جامعه 
شکل گرفته و این برای 
انسانی کردن سیاست و در 
چاله ریختن باورهای حذفی 
نهایت ارزشمند و مهم است. 
در گام نخست و یا در اعتصاب 
غذایی دانشجویان، گرچند 
نیت نیک بود، اما آن چه ناپیدا 
بود، عدم تولید متن های 
اعتراضی بود.

شـهادت می نوشـد و هم عسـکر در سـنگر شـهید می شـود. 
امـا جـان باختگان ده مزنـگ نه »شـهید راه خـدا و پیامبر« 
شـد و نـه مثـل بچه سـقاو جهـاد در مقابـل حکومـت کافر 
امانـی را اعـلان کـرده بودنـد و نه خود شـان را خـادم دین 
رسـول الله می گفتنـد و نـه هـم مخالف دین. طـرف جنبش 
بیشـتر  غنـی  و  بـود  غنـی  فاشیسـم  حکومـت  روشـنایی 
ازهرشـاهِ دیگـری بـه نمادهـا و نشـانه های اسـلامی پایبنـد 
اسـت. تسـبیح غنـی درازتـر از تسـبیح مولوی های مسـاجد 

پـول خشـتی، قـمُ، نجـف و الاظهـر مصر اسـت.
امـا جنبـش روشـنایی بـه تمـام معنا یـک جنبـش مدنی و 
ضـد تبعیـض قومـی، اسـتبداد تاریخـی و نظـام فاشیسـتی 
بـوده اسـت. تاریخـی کـه تنهـا هزاره هـا در آن قتـل عـام 
و حـذف شـده اسـت. در زنـدان جغرافیایـی بـا چراغ هـای 
خامـوش و سـرک های خامـه نفس هـای آخـر زنده مانـدن 
را می کشـند. هزاره هـا در ارزگان آواره شـدند. در بهسـود 
سـوختند و خاکسـتر گشـتند. در افشـار قتـل عـام و نسـل 
کشـی شـدند. در زابل سـر بریده شـدند و در جلریز از پشت 
خنجـر خوردنـد، اما قربانیان هـزار تکه ی جنبش روشـنایی 
در ده مزنـگ جهـان را تـکان داد و قامـت رسـای هزاره ها را 
خـم کـرد. بنابراین؛ دسـت آوردهایی که تا کنـون از جنبش 

روشـنایی می تـوان نـام برد دو مسـئله ی اساسـی اسـت:
یکـم؛ خلـق ادبیـات مـدرن و کنـش جمعی ای گسـترده در 
برابر فاشیسـم: جنبش تبسـم و جنبش روشـنایی با ادبیات 
و مفاهیـم جدیـد و مدرن وارد عرصه ی سیاسـی و اجتماعی 
افغانـی شـد تـا صـدای »عدالـت، برابـری، آزادی و حقـوق 
شـهروندی« را در مقابـل کسـانی بلنـد کننـد کـه هنـوز به 
وحشـت، بربریت و بدوی بودن و تفنگ  شـان فخر می کنند. 
هنـوز سـنگ سـیاه برتـری نـژادی، زبانـی و اعتقـادی را به 
سـینه می زننـد و هنـوز دیگران را بچـه آدم حسـاب ندارند 
و بـا مفاهیـم و ادبیـات مـدرن اصلا آشـنا نیسـتند و جامعه 
مدنـی را جامعـه ی گمـراه، منحـرف و ضـد دیـن می داننـد 
و انتحـار را کلیـد رسـیدن بـه بهشـت و بـا حوران بهشـتی  
خیـال پـردازی می کنند. جنبش تبسـم و جنبش روشـنایی 
در چنیـن شـرایطی، فراتـر از یک حزب، سـازمان و نهاد اما 
بـا کنـش جمعـی و گسـترده تر خواهـان اصـلاح اجتماعـی 
و انسـانی کـردن قـدرت شـده و فرهنـگ سیاسـی جدید را 
کـه مبتنـی بر »عدالـت، برابری، مشـارکت همـه ی اقوام در 
تصمیم گیـری عمومـی« را در مقابـل تـک صدایـی قومـی 
و تمامیت خواهـی ایجـاد کـرد. جنبش روشـنایی بـه برخی 
از تصامیـم سیاسـی  تبعیض آمیـز، دیکتاتـوری و فاشیسـتی 
ارگ و غنـی  دخالـت کـرد کـه در پشـت پرده هـای تاریک 
گرفتـه می شـد و بـرای حـذف گروه هـای قومـی دیگـر کار 
می کـرد و برنامـه می ریخـت. تصمیـم تغییر پـروژه ی توتاپ 
از مسـیر اصلـی آن بـا انگیـزه ی قومی و تک کرسـی شـدن 
انتخابـات در پشـت دروازه ی بسـته ی ارگ گرفته می شـود. 
صـدای حق خواهـی و مدنـی مـردم را بـا کانتنـر و انفجـار 
پاسـخ می دهد و دهان آزادی بیان را بازور و وحشـت بسـته 
 می کنـد و ایـن نشـانه های روشـنی از فاشیسـم می باشـد. 
پس تشـدید جامعـه ی بدوی اندیش و سیاسـت فاشیسـتی 
باعـث شـد که جنبـش روشـنایی شـکل بگیـرد و ادبیات و 
فرهنـگ سیاسـی جدیـد را خلق نماینـد، نه مفاهیـم دینی 
و مذهبـی. ایـن کار جنبـش روشـنایی گام بزرگـی بـرای 

اسـتقرار و نهادینه شـدن دموکراسـی اسـت.
دوم؛ »نـه« بـه تیکـه داران قومـی هزاره هـا: در طول بیشـتر 
سیاسـی  نخبـگان  جدیـد،  حکومـت  عمـر  پانزده سـال  از 
تیکـه داران  محقـق  و  خلیلـی  خصوصـا  هزاره هـا  سـنتی 
چوکـی و دکان دار هزاره هـا شـده بودنـد. تمـام چوکی هـا 
را بـه عسـاکر و نوکر هـای خـود شـان تقسـیم می کردنـد. 
شـیخین  می شـدند.  معرفـی  این هـا  آدرس  از  بایـد  همـه 
چانـه  قیمت هزاره هـا  روی  منـدوی«  »دکانـداران  مثـل 
می زدنـد. بـرای شـان شـهرک، کاخ و قصـر می سـاختند و 
هفتـه یـک بـار زن می گرفتند. مـوج سـواری می کردند و با 
احسـاس پـاک هزاره هـا بـازی می کردند. حلقات فاشیسـت 
ارگ بـه حضـورِ خـود شـان قانـون خـلاف منافـع تصویـب 
بحـث  نمی کننـد.  بـاز  دهـن  هیـچ  این هـا  امـا  می کننـد، 
پـروژه ی توتـاب تنهـا در دوره غنی نبـود. کار ابتدایی توتاپ 
در دوران حکومـت کـرزی شـروع شـد و خلیلـی کامـلا در 
جریـان بـود، ولـی بـه خاطـر تـرس ازدسـت دادن چوکـی 
معاونیـت دوم دهـن بـاز نکـرد و اکنـون بـا حضـور دانش و 
محقـق انتخابـات را تـک کرسـی می کننـد، امـا تیکـه داران 
هزاره هـا فقـط نظـاره می کننـد و مثـل مسـافر در ارگ و 
سـپیدار نـان می خورنـد و می براینـد. جنبـش روشـنایی در 
پاسـخ بـه چنیـن سـکوت مرگبـار و سیاسـت »بلـه قربان« 
تیکـه داران قومـی هزاره هـا شـکل گرفـت و حـق  هزاره هـا 
را از بطـن جامعـه هـزاره فریـاد کشـید، نـه از کاخ محقق و 
دربـار خلیلی. جنبش تبسـم دسـت به یخـن ارگ دراز کرد 

و گلـوی فاشیسـم را فشـار داد. 
جنبـش روشـنایی دنیـا را بـرای غنـی تنـگ کـرد و صدای 
عدالت خواهـی و روشـنایی  را تـا آنسـوی مرزهـا بـرد، امـا 
مثـل محقق و خلیلی در پشـت پرده ارگ و سـپیدار معامله 
نکـرد و اکنـون جنبش روشـنایی زبـان درد هـای هزاره های 
زنـدان  بامیـان   تاریـک  مغاره هـای  در  کـه  اسـت  شـده 
جغرافیایـی هزارسـتان نفس می کشـند، که این دسـت آورد 
در  تک صدایـی  و  تیکـه داری  حـذف  روشـنایی  جنبـش 
بیـن جامعـه ی هزاره هـا اسـت و صـدای تکثـر قـدرت را در 

بین هزاره هـا بلنـد کـرده اسـت.

نگاه تاریخی 
به جنبش روشنایی

جنبش روشنایی؛ 
کُنش جمعی در برابر فاشیسم
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 محمدرها
و  تـام  تقابـل  دهمزنـگ  فاجعـه ی 
مدنیـت  خشـونت،  و  صلـح  تمـام 
اسـتبداد  و  دموکراسـی  بدویـت،  و 
آبله هـای  از  کـه  نسـلی  اسـت. 
دسـتان پـدر شـان قـوتِ لایمـوت کردنـد و بـا پای هـای 
پینـه بسـته ی شـان راه میـان اتـاق-ی کـه از سـطح آن 
را طـی کردنـد. نسـلی کـه  گـژدم می باریـد- و دانشـگاه 
بـا تمـام تبعیض هـا و تحقیرهـای تحمیـل شـده بـر او- از 
طـرف اسـتادان دانشـگاه گرفتـه تـا ادارات دولتـی و رئیس 
مردمـان  عـادت  کـه خـلاف  نسـلی  برخوردنـد.  جمهـور- 
کشـورش، بـه تفنـگ و بمـب پشـت کردنـد و بـه کتـاب و 
قلـم روی آورنـد. نسـلی کـه بـه جای پاکسـتان رفتـن و در 
آن جـا تربیـت اسـلامی-انتحاری دیـدن، راه دانشـگاه ها را 
در پیـش گرفتنـد. نسـلی کـه خـلاف یک سـنت بـه کمک 
فهم شـان پوسـته ی پوچ مذهب را شکسـتاندند. نسـلی که 
وقتـی برای آگاهی از ریشـه های درد شـان تاریخ در دسـت 
گرفتنـد، خـلاف معمـول نـه جویـای »انتقـام« کـه داعـی 
پذیـرش و مـدارا شـدند. نسـلی کـه بـا تمـام حس و شـعور 
شـان تبعیـض و توهیـن علیـه شـان را در سـطوح پاییـن و 
بـالای حکومتـی درک کـرده بودند. نسـلی کـه از میان یک 
دنیـا سـرکوب، تحقیـر، فقـر و محرومیـت برخاسـته بودند، 
امـا نـه چون دیگـران برای جبران شکسـت و سـرکوب های 
پیاپـی متوسـل بـه خشـونت شـده و در برابـر حکومـت و 
در  کـه  رفتنـد  چپاول گـری  و  لاابالی گـری  رژه ی  مـردم 
چارچـوب قانـون و پایبنـدی بـه ارزش هـای دموکراتیـک با 
کمـال صلـح و آرامـش راه پیمایـی در مدنی تریـن شـکلش 
انجـام دادنـد. نسـل روشـنِ روشـنایی طلبی کـه ظهـور آن 
از میـان این همـه تاریکی فراگیـر دینی-مذهبـی، فرهنگی 
و سیاسـی، بـه گلـی می مانـد کـه خـلاف طبعیـت، از دل 
شـوره زار جوانـه می زنـد. این کـه مـا نسـل شـب و روز مان 
را در قلمـرو نحسـی بـه نـام اوغانسـتان می-گذرانیـم کـه 
در آن هیچ چـی نیسـت به جـز کردارهـای ناانسـانی، تمامـاً 
رنـج اسـت. بـودن در کل رنـج اسـت، امـا در افغانسـتان 
بـودن رنـج مضاعـف اسـت. رنـج نداشـتن ها، رنـج تحمـل 
برخوردهـای غیرانسـانی، رنج سـکوت کـردن و حرف نزدن، 
رنـج اسـتحاله شـدن در سـنت های پـوچ دینـی- مدهبـی، 
رنـج سـوختن در آتـش قبیله-گرایی، رنج در قیـد هنجارها 
زندانی شـدن، رنـج تحمـل مضحکه بازی هـا و تحمل دیدن 
بـرج و باروهـای شـاهانه ی تیکـه داران در عین نـداری، رنج 
و  اجبـاری  رنـج مصلحت کاری هـای  و  ناخواسـته ها  تقبـل 
پنهان-کاری هـای مصلحتـی. این هـا همه رنج هایـی اند که 
بـر شـانه های این نسـل سـنگینی می کنند و زندگـی آن ها 

 جعفر رحیمی
و  اعتراضـات  بیـان،  آزادی 
مسـالمت آمیز  تجمعـات 
همان طـور کـه در قانون اساسـی 
افغانسـتان یکـی از حقـوق طبیعـی هـر شـهروند اسـت، 
یکـی از بهتریـن ابـزار مبـارزه بـدون خشـونت نیـز اس.، 
بهتریـن  اعتصـاب  و  گردهمایـی  تظاهـرات،  اعتـراض، 
ابـزار مبـارزه بدون خشـونت  بـرای داد خواهـی و تأمین 

اسـت. بـوده  جهـان  سراسـر  در  اجتماعـی  عدالـت 
و از طـرف دیگـر مردم سـالاری زمانـی اسـتحکام پیـدا 
می کنـد  و جامعـه مدنـی وقتـی توسـعه می یابـد کـه 
مـردم بتوانـد بـا اسـتفاده از حـق آزادی بیـان تجمعـات 
وتظاهـرات عمل کـرد دولـت را مـورد نقـد همـه جانبـه 
عملکـرد  اصـلاح  هـای  روش  از  یکـی  کـه  دهـد.  قـرار 
مردم سـالاری همیـن  مسـیر  در  آن  آوردن  و  حکومـت 

تظاهـرات و آمـدن مـردم در خیابان هـا اسـت.
 در افغانسـتان امـا، مـردم بـه مبـارزه بـدون خشـونت 
عـادت نداشـت و بـرای اولین بار جنبش روشـنایی از این 
ابـزار مبـازره بـدون خشـونت کار گرفـت که می بایسـت 
الگـو شـود بـرای تمـام کسـان کـه می خواهنـد عملکرد 
حکومـت را اصـلاح کنـد. تظاهـرات بیسـت و هفـت ثور 
جنبـش روشـنایی نقطه عطـف در تاریخ مبـارزات مدنی 
انسـان  ملیون هـا  اسـت،  درافغانسـتان  وعدالت خواهـی 
بـا پیـام روشـن کـه همانا نفـی تبعیـض سیسـتماتیک و 
مبـارزه علیـه تبعیـض بـود،  به خیابـان آمدند تـا صدای 
جمعیـت  ایـن  برسـانند  حکومـت  گـوش  بـه  را  شـان 
ملیونـی را چنـان مدیریـت کردنـد کـه حتا بینی کسـی 

نشـد. خون 
خواسـته های  بـه  افغانسـتان  حکومـت  اگـر 
مظاهره کننـدگان پاسـخ مـی داد، نـه تنهـا مبـارزه مدنی 
و بـدون خشـونت در افغانسـتان نهادینـه می شـد بل کـه 
پایه هـای لـرزان مردم سـالاری در افغانسـتان مسـتحکم 
می شـد. امـا متأسـفانه حکومـت افغانسـتان نـه تنهـا به 
خواسـته های مـردم پاسـخ نـداد بلکـه بین خـود و مردم 
دیـوار ایجـاد کـرد و خـود پشـت دیوارهـای کانتنـری به 
را  مـردم  صـدای  و  گذاشـتند  پختـه  خـود  گوش هـای 
نشـنیده گرفتنـد. ایـن امـر باعـث شـد تا مـردم بـه این 
بـاور شـود کـه مبـارزه بـدون خشـونت در ایـن ملـک 
جـواب نمی دهـد. بایـد بـا منطق خشـونت حـرف زد که 

را بـه شـبه زندگی و زندگـی شـبح گون تبدیـل کرده اسـت. 
برزخـی میـان نیسـتن و هسـتن. برزخـی که هـر لحظه در 
مردن هـای  ایـن  دل  از  می شـوند؛  زنـده  و  می میرنـد  آن 
مـداوم بود که جنبشـی بـا داعیه ی »روشـنایی« در دل این 
تاریکسـتان ظهـور نمـود. چـراغ بـه دسـت گرفـت و شـعار 

رهایـی از تاریکی هـای فراگیـر ایـن خانـه را سـر داد.
درد امـا ایـن اسـت کـه اکنـون پـس از فاجعـه، ایـن رنج ها 
کلیشـه ای  این همـه  چـرا  انسـانی  یک سـره  آرمان هـای  و 
تفسـیر می شـوند. چـرا خـون جان باختـگان روشـنایی بـا 
یک مشـت مفاهیـم نامربوط دینی تفسـیر می-شـوند؟ چرا 
بـر سـر جنازه هـای آن هـا بایـد یک سـره داد از ابوالفضـل و 
حسـین و علی اکبر و قاسـم و زینب زده شـود؟ یا چرا باید 
در مراسـم یـاد و بـود از آن هـا همـان آیاتـی تـلاوت شـوند 
کـه بزرگتریـن توجیه مشـروع کشـتار آن هاسـت. چـرا باید 
چنیـن شـود؟ اساسـا شـهدای روشـنایی کـه جانباختـگان 
ستم سـار  و  عدالت سـتیز  کشـور  در  آزادی  و  عدالـت  راه 
»هـزاره«  مشـخص  کتلـه ای  علیـه  بیشـتر  و  افغانسـتان 
اسـت، را چـه ربطـی بـه جنـگ چندیـن صـد سـال پیـش 
یزیـد و حسـین در عـراق؟ مگـر همیـن شـعارهای نامربوط 
و زیان بـار خـود مصـادره کـردن و کاسـتن آرمان هـای بلند 
اعتقـادات تنـگ مذهبی-شـیعی  بـه یـک مشـت  انسـانی 
نیسـت؟ اگـر کار ابلهانـه را کار نامربـوط بـه ظـرف زمانـی 
و مکانـی تعریـف کنیـم، انجـام و بـروز چنیـن کردارهایـی 
نشـان از ابلـه بودن فاعـلان آن کارها ندارد؟ این درد اسـت. 
درد سـرگردانی، ندانـم کاری و دسـت و پا زدن در چالـه ی 

جهالت. سـیاه 
درد اسـت وقتـی می بینیـم همان هـا کـه سـال ها سـنگ 
وفـاداری بـه منافـع جمعـی مـردم را بـه سـینه می زدنـد 
بـه صـدارت،  از روز چوپانـی  از همیـن نشـان و آدرس  و 
معاونـت و وزارت رسـیده انـد، به خانه ها و مهمان-سـراهای 
مجلـل و باشـکوه رسـیده انـد، بـه مارکت هـا و کارخانه هـا 
انـد و چپـن رهبـری  تجـاری رسـیده  و سیتی سـنترهای 
آن هـم بـه نیابـت از مـزاری بـر تن کـرده بودنـد، این چنین 
بـاز هـم بـرای معاملـه ی بیشـتر، نقـاب در صـورت، کمیـن 
بزننـد و منتظـر فرصتـی باشـند تـا تمـام مطالبـات مردمی 
را یک دسـت در بـدل منافـع شـخصی بـه اربابـان بالاتـر از 
خـود شـان تحویـل دهنـد؟ یـا یک راسـت صف جـدا کرده 
و نشـکن تر از دشـمن، علیـه مـردم خـود موضـع بگیرنـد؟ 
و زجردهنده تـر اسـت وقتـی هنـوز از مردم کسـانی/جمعی 
پیـدا می شـوند و بـه بهانه هـا و دلیل تراشـی های رنگارنـگ 
از سـر منافـع خـود برخاسـته و طـرف منافـعِ بـه اصطـلاح 
رهبـر  مـادرزادی  رهبـری،  اصـلا  می گیرنـد!  را  رهبـران 
اسـت کـه بـه هـر قیمتـی بایـد تـا لـب گـور رهبـر بماننـد 
یـا کنش هـا و موضع-گیری هـای سیاسـی او در زمـان، از او 
رهبـر می سـازد؟ چرا مـا متوجه نیسـتیم و یـا نمی خواهیم 

شـویم؟  متوجه 
و آری چه دردی کشـنده تر از آن اسـت که در محل فاجعه 
از مظاهره کننـدگان قلـم، کتـاب و چپتر باقـی می مانند، اما 
دولـت آن هـم به ریاسـت کسـی که نـه تنها در کشـورهای 
مـدرن تحصیـل بـه پایـان بـرده اسـت کـه سـال ها عنـوان 
اسـتادی در دانشـگاه های آن جـا را یـدک می کشـد، با زبان 
کانتنـر و گلولـه و بمب سـخن بگویـد؟ و بدتـر از آن این که 
دیگـر هم میهنـان و هم وطنـان مـا نه تنهـا جانب انسـانیت 
و مدنیـت را نگیرنـد و بـر انفجاری هـا و انتحارگـران نفریـن 
نفرسـتند کـه در دقایقـی پـس از فاجعه در برابر کشـتارگاه 
شـان  شـده ی  خاکسـتر  و  شـناور  خـون  در  هم وطنـان 
بایسـتند و قـد راسـت کننـد و لبخندها و خنده های از سـر 
رضایـت و اسـتهزا بـر قربانیـان و روز بـد شـان نثـار کنند؟! 
هزاره هـا چگونـه مدنـی و صلح آمیـز حرکـت می کننـد و 
شـعار بـرادری و برابـری سـر می دهنـد، اما با چه واکنشـی 
بـر  تاجیـک شـان  بـرادران پشـتون و  از سـوی  زننـده ای 
می خورنـد؟ ایـن درد ماسـت. درد نافهمایـی و ناخوانایـی 

زبـان و مفکوره.

مصـداق آن را در حرف هـای امـرالله صالح کـه گفت »اگر 
مـا به جـاده آمدیم بـا قلـم نمی-آییم بلکه برای تسـخیر 

یافـت. می تـوان  می آییـم«،  ارگ 
امـا جنبش روشـنایی بـرای نهادینه شـدن مبـارزه بدون 
خشـونت  و بـرآورده شـدن خواسـته های قانونـی شـان  
بـرای بار دوم در تاریخ دوم اسـد تظاهرات مسـالمت آمیز 
کردنـد. هـزاران نفـر در جاده هـا آمدنـد. برای نیـرو های 
امنیتـی گل هدیـه کردنـد و سـرک ها را پـاک کردنـد. 
امـا جـواب ایـن تظاهـرات مسـالمت آمیز در دهمزنـگ 
بـا بمـب و مرمـی داده شـد نزدیـک بـه چهـار صـد نفـر 
از جوانـان تحصیل کـرده را کـه در مسـالمت-آمیزترین 
تظاهـرات شـرکت کرده بودنـد به خاک و خون کشـانید.
  نهادهـای امنیتـی در حالـی که کوچکتریـن کار را برای 
تأمیـن امنیـت مظاهره کننـدگان نکـرده بودنـد، به جـای 
این کـه از ملـت افغانسـتان در قبـال کوتاهـی شـان در 
امـر تامیـن امنیت جـان شـهروندان عذرخواهـی کند، به 
مـدت ده روز هرگونـه تجمعـات و تظاهـرات را در کابـل  
ممنـوع اعـلان کـرد کـه ایـن عمـل دهـن کجی آشـکار 
حکومـت در مقابـل قانـون وحق تجمعات مسـالمت آمیز 

بود.
در سـفر رییس جمهـور غنـی در بامیـان نیـز تعـدادی از 
فعالیـن مدنـی را کـه قصد اعتراض داشـتند، لـت و کوب 
کـه می خواسـتند  را  داشـت شـدند. خبرنـگاران  بـاز  و 
جریـان مظاهـره را پوشـش دهنـد، لـت و کـوب کردنـد. 
کمره هـا و دسـتگاه های ضبـط صوت شـان را شکسـتند. 
تلفن هـای همـراه شـان را باخـود بردنـد، اما سـخن گوی 
رییس جمهـور بعـد از بـاز گشـتش بـه کابـل بـا پرْرویـی 
تمـام می گوییـد: »به حمایـت از آزادی بیـان متعهدیم« 
ایـن دومین دهـن کجی حکومـت در مقابـل آزادی بیان 

و مـردم سـالاری بود.
بـا این کـه در مـاده سـی وششـم قانـون افغانسـتان آمده 
اسـت کـه» اتبـاع افغانسـتان حـق دارنـد بـرای تأمیـن 
مقاصـد جایـز و صلح آمیـز، بـدون حمـل صـلاح، طبـق 
قانـون، اجتمـاع و تظاهـرات نماینـد«. در حالـی که قرار 
اسـت  روز جمعـه مراسـم گرامی داشـت از چهلمیـن روز 
شـهادت شـهدای جنبـش روشـنایی برگزار شـود،  گل-
نبـی احمـدزی فرمانـده گارنیزیـون کابل گفته اسـت که 
هرنـوع تجمـع و گـرد هم آیـی در مصـلای رهبـر شـهید 
قومنـدان  دهن کجـی  برزگتریـن  ایـن  اسـت.  ممنـوع 
گارنیزیـون کابـل در مقابـل قانـون اسـت کـه اگـر ایـن 
دهـن کجی هـا ادامـه پیـدا کند، فاتحـه مردم سـالاری را 

خواند. بایـد 

دهن کجی های حکومت 
در برابر قانون رنج ما و دردِ ما



یادمان روشنایان
ــنایی،  ــه ی روش ــت در تپ ــرار اس ــه ق ــنیده ام ک ــی ش ــت، ول ــق اس ــدر دقی ــه ق ــم چ روی گــور قربانیــان جنبــشَ روشــنایی، بــه یــاد روشــنایی ان، نمی دان
ــن  ــده اند. م ــال ش ــز ارس ــی نی ــادواره، طرح های ــاختن ی ــرای س ــود. ب ــاخته ش ــی س طــرف دار یــادواره ی ســاده و انتزاعــی ام، شــبیه یادواره هایــی یادمان
ــی  ــای انتزاع ــر از یادواره ه ــن پ ــهر برلی ــاخته اند. ش ــان س ــرای قربانی ــر ب ــان دیگ ــه مردم ــنگتن ک ــهر واش ــگ، در ش ــان جن ــای قربانی ــت. یادواره ه اس
هســتند.نیــز دیوارانــد. یادمان هــای جدیــد در غــرب انتزاعــی و فاصله گیــری از کاخ و کلیســا 
ــر طــرح پیش نهــادی مــن دو درخــت انتزاعــی اســت. ســربریده و در آغــوش هــم.  بــا قامــت  ــر ب ــنایی و ناظ ــه ی روش ــراز تپ ــر ف ــتاده ب ــد ایس بلن
ــرای  ــد. ب ــار هم ان ــی در کن ــکل انتزاع ــه ش ــاد ب ــا و اجس ــت، بدن ه ــراف درخ ــهر. در اط آن کــه ماجــرا روشــن تر بیــان شــود، یــک دیــوار کانتنــری ش
ــه  ــواری ک ــان دی ــود. هم ــاخته ش ــار اجســاد س ــز در کن ــی نی ــه شــکل انتزاع ــاده ب دولــت بــا کشــیدن آن میــان مــردم و دولــت مــرز کشــید.فروافت
ــه ها از  ــاخه ها ریش ــردن ش ــا قطع ک ــاک دارد. ب ــه در خ ــت. ریش ــی اس ــاد زندگ ــت نم ــاد؛ درخ ــدان اجس ــتاده در می ــان ایس ــد. درخت ــن نمی رون بی
ــد ریشــه های خواســت  ــدرت ســتمگری نمی توان ــه دارد. هیچ ق ــی این کــه زندگــی ادام ــانی یعن ــری انس ــت براب ــد و خواس ــاک برکن ــت را از خ عدال
ــو اســت، هــم  ــن عناصــر ســاده، هــم یــک کار ن ــدنِ ای ــار هــم چی ــد. کن از نظــر مالــی کم هزینــه و هــم کشــتار دهمزنــگ را را ریشــه کن کن
ــه، عمیق تــر انعــکاس می دهــد. شــکل اولیــه و درخــت و بدن هــای روی هــم افتــاده در ایــن  ــان کلیش ــاختن یادم ــرم، س ــت. به نظ ــده اس ــرح آم ط
ــد نظــر گــردد.  ــدارد و در ســاختنِ یادمان هــا تجدی ــوان بیــان حــس زخمــی مــردم را ن ــر از زرق و ت ــده مهم ت ــر و ای ــر، فک ــای معاص در یادمان ه

برق اند.

درختِ تنهایی در آغوش خویش
سـرگرم بداهه نـگاری و نوشـتنِ قطعات کوتاه بـودم. 38 امُین 
قطعـه را می نوشـتم. پیامـی در یافـت کردم: انفجـار در کابل. 
قلـم از دسـتم پریـد. دلـم از جـا کنـده شـد. بـا تـرس و لرز 
فیس بـوک را بـاز کـردم. پـر از خـون و جسـد بـود. خـون 
و جسـد و قطعـاتِ تـن روشـناگرایان در دهِ مزنـگ. گیـج و 
مسـتاصل شـدم. انـرژی عاطفـی ام بـه صفر رسـید. بـه نقطه 
صفـر مطلـق پرتاب شـدم. نمی دانسـتم چـه بگویـم؟ چه کار 
کنـم و احسـاس ام را چه گونـه بیـان کنـم؟ بـر خـود فشـار 
آوردم. قلـم گرفتـم، بنویسـم ولی نوشـتن ناممکـن بود. روی 
کاغـذ، درخـت نقاشـی کـردم. دو درخـت یـا هـم دو نیمه ي 
یـک  درخـت همدیگـر را در آغـوش گرفته انـد. می بوسـند. 
دقیقـا  می ریزنـد.  اشـک  و  می کشـند  جیـغ  هـم  شـاید 
نمی دانـم. فقـط می دانـم کـه در چنیـن مواقعی آدمـی دچار 
بحـرانِ عاطفـی می شـود. دچار اختـلالِ زبان و بیان. درسـت 
مثـل آن سـربازی کـه در جنـگِ جهانـی، از جنـگ برهنه به 
آغـوش مـادرش فـرار کرد، به آغوشـی نیـاز دارد. بـه گرمای 
تـن. تنهـا بـودم. کسـی نبـود مـرا در آغـوش گیرد. ببوسـد. 
روی صورتم اشـک بریزد. احسـاس ام را به صـورت »درخت« 

نقاشـی کـردم: درخـت تنهایـی در آغـوش خویش!
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نقش بکش بیار و ببینم نگاره را
چشمان تنگ و چهره ی باز هزاره را

نقش بکش که نقش عدو در کمین هست
خیلی دقیق تا که شناسم قواره را

نقش بکش روی خیابان سرخ کن
میدان روشنایی و تن های پاره را

نقش بکش که پا و سر و تن جدا شده
بردوش زخم خورده ی من یک جنازه را

نقش بکش که کودک فریاد می کشد
تا بشکند سکوت گلوی هزاره را

نقش بکش که روی لحد خواب رفته است
بیدار کن نترسان دل نازدانه را

نقش بکش که موج خروشان نسل من
سد غنی شکستن و فتح فواره را

نقش بکش که ثلث زمین تار گشته بعد
در آسمان دهکده ی ما یک ستاره را

)محمد احمدی(


